۲ 2 و5۷0۱ 


ابا00ا2 
۲ ۱۷۵۹۵۷۲ ۳۵882۱ ۱۵۴۵۲۵۱۸۸۵۵ 5۱7۷۱۵ 
(2]122010ز0 ۱۱۵) 
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سیدمحمدحسن نجفی‌زاده (۱۳۷۳-۱۳۹۴ ق) 


متوفی به‌تاریخ پانزدهم دی‌ماه ۱۳۳۱ شمسی. هجدهم ربیع‌لثانی ۱۳۷۲ قمری 
-5۳3۳051,1875 1331 - 1254) 2601)وز ۱۱۵ ۳۲۱۸8۵0 ۱/۵۱۵۲۵۸۲8۵۵۵ 53۷۱۷۱۵ 
(۸۵ 1953 


۰ ماع 16۲ ۸۱۱ ۲2[2122000.0:2 (ظ 2022 آطهنرن00) ۵ 


فیرست مطالب 


کاط0۵۵) 
دربارة سیدمحمدحسن موسوی خوانساری (نجفی‌زاده) هه اش ۱۳ 
مقدمة عربی سیدمحمدحسن موسوی خوانساری (نجفی‌زاده) اد 3 
نجاقالعباد نسخ عربی ۱ 
الحواشي و بو رم و 1۳ 
نجاةالعباد نسخه فارسی ماه ی ی ای و هی 18 
حواشی دست‌نوشته و و هب دلوم راو ریق درو شوه نا[ 
اعلام رز 

آقاسیدمحمد: و و و و ۱۳ 


میرمحمدصادق: میرمحمدصادتی که در سال ۱۲۰۸ قمری (۱۱۷۳شمسی) در خوانسار به دنیا آمده. از 
فرزندان سیدمهدی‌کبیر صاحب رسالة ابوپصیر است. او خود نیز در همین‌شهر در سال ۱۱۸۲ قمری زاییده 
شده. و از شاگردان میرزای‌قمی است و در علم رجال. فقه ./صول و حدیث از افاضل علمای عصر خویش. 
سیدمهدی درسال ۱۲۴۶ قمری در کربلا در می‌گذرد و در مقبرة سیدمحمدمجاهد در کنار پدرانش می‌آرمد. 
سیدمهدی خود فرزن دآقاسیدحسن است (زادة ۱۱۳۸ ۰.ق. در خوانسار) که از علمای بزرگ و از فرزندان 


آقاسیدحسین است (درگذشته در ۱۱۹۹ 0.ق. در خوانسار). پدر سیدحسین. میرسیدابوالقاسم‌جعفر 


(درگذشته در ۱۱۵۷ ۰.ق. در خوانسار) است (سرسلسلهً عاندان موسوی خوانساری). وه وم هو ۸ 
عمارت میرمحمدصادق در محلة رئیسان و و مود و ی ۵ ۱۳۳۰ 
نمونه‌ای تازه‌يافت از گل‌ومرغ‌های ارسی یو ما بو هیر ده و وش تم موز موی ۲۴ 
نقاشی‌های روی قاب‌ها: باغ/رمی -۱۲۵۴ قمری ۸[ 
سیدمحمدصادق (معروف به آقامجتهد): ی هن ۳ 
محة رئیسان وه اه ی اس وضع و وس و ۲۷ 
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مسجد رئیسان از بناهای عمارت میرمحمدصادی که پهلوبه پهلوی عمارت است و سال‌ها پس از بنای ۰۰... ۲۷ 
عمارت در ۱۲۵۴ قمری. در ۱۳۱۰ تکمیل شده است. مرو دبیم وت تاج بخ ۱۳۱۷۶ 
کاروان‌سرای عمارت میرمحمدصادق در سال‌های ۱۳۹۰ شمسی هو ور هت مور و۳۸ 

یدای ترآنبا تخفی جوا سار :بر و رد مد هی او ۲۹ 


محمد) موه ها وا عم هام لا وی ماو وا ماو اه نک و مود عیی ع موی اهامای ویو عخی ی راو واه باه زهجم وای دنو و مایم موم ۶ ٩۳‏ 
سیدحسین |بن ابوالقاسم‌جعفر وه هه ار ره ی ۱۳۱۳ 
مقبرة سیدحسین در پشت بازاربالا (سال‌های سی شمسی) هو 1۳ 
سیدابوالقاسم‌بن الحسین الحسینی الموسوی : و هک ای ی هت ۳ ۳ 
نوشتة روی سنگ قبر سیدابوالقاسم جعفر که نسب او را به موسی‌بن حعفر علیه‌السلام می‌رساند . رون ۳۶ 
مناهج‌المعارف و و یک یه مت مکی سب دم ای شش ۳۸ 
دیباچه و مقدمة مناهج‌المعارف (مصحح نو) 1 
مقدمه مناهج و بر میامن کی تاه وی ویک یی نویلیم مب مش موی با وهای وتو ی توا ۱۳۶ 
ترتیب همه فصل‌های کتاب و هو او ی دی و زا وی و تس میت و هم وس ۵ 


سیدمحمدحسین موسوی خوانساری (نجفی‌زاده): و 


بخشی از محل سکونت سیدمحمدحسین در عمارت پدری یا همان «عمارت میرمحمدصادتی» در تصویر زیر 


به‌خوبی دیده می‌شود که در سال ۱۳۹۱ خانةٌ سیدمحمدحسین و بالاسری آن سیدمحمدحسن همچنان 


پابرجاست 7 
عمارت میرمحمدصادق (۱۲۵۴ قمری - ۱۲۱۷ شمسی) ی سور بو ی بر وه 
تطاول زمان و عمارت میرمحمدصادق: ها بو و ورام وم هه 


سندی که سیدمحمدحسن نجفی‌زاده . کمی پس از غارت عمارت میرمحمدصادق در محلة رئیسان در سال 
۴ قمری (۱۳۰۴ شمسی), به امضای علما و مشاهیر رسانده است تا از دولت مرکزی مطالبة غرامت کند. 
۵۵ 
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این رویداد با تحریفات بسیار در برخی از نوشته‌ها آمده است (ازجمله در «دورنمای خوانسار» 
فض لاله زهرایی که آن را به‌کلی نادیده گرفته است). و در بسیاری از آن به‌اصطلاح تتبعات 
خوانسارشناختی سال‌های چهل و پنجاه شمسی به بعد. که سازنده و بنیان‌گذار عمارت. یعنی 
«میرمحمدصادق» را. «صادقعان» یاغی می‌نامد که گویا سلاح و مهمات هم با خود نگهداری 


می‌کرده! ره 
بسیاری از خوانسارشناسان اخیر نظری بیشتر عینی به موضوع افکنده‌اند. آقایان مهندس رضا 
فروزش ۰ محسن محرابی در این راه گامی برداشته‌اند. هرچند هنوز برخی از آن جعلیات در 


رساله‌های متأخر دیگران به چشم می‌خورد که ازسر خوشبختی موضوع «تأثیر خاندان موسوی» 


بر سیصدسال تاریخ اجتماعی خوانسار را به‌کلی مسکوت گذاشته‌اند. ۵ 
عمارت میرمحمدصادق در خوانسار. زمستان ۱۴۰۰ شمسی هه 


سیدمحمدحسن نجفی‌زاده در عمارت ضلع غربی (مردادماه ۱۳۳۰): پشت‌نویسی: احمد 


سنگ قبر سیدمحمد حسن نجفی‌زاده [تصویر دست چپ نيمة بالای آن و دست راست نيمة پایین آن است)۶۰ 


سنگ قبر سیدمحمدحسن نجفیزاده در نمای سراسری (شکستگی در میانة سنگ دیده می‌شود) ها 
با عآقای نجفی در چشمهخوند (امتداد جنوب -شمال بعد از پمپ‌بنزین) و و و کی 


با درگذشت سیدمحمدحسن, فرزندش احمد نجفیزاده» (۱۳۳۹-۱۲۹۴شمسی, مدفون در 


امامزاده عبدالله تهران) بسیاری از نوشته‌های او پا پدرانش را که نزد خود موجود داشت. از بیم 


سندی که احمد نجفی‌زاده از نمايندة کتابخانة فیضیة مدرسة قم در سال ۱۳۳۲ (۱۳۷۳ قمری) پس از تحویل 


برخی از نسخه‌های خطّی خاندان موسوی خوانساری دریافت می کند ی راهم مق 
مجموعه کتاب‌هایی دربارةٌ خوانسار و هی یور وتو و و و و ی وی وا و هب 
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دربارة 


سیدمحمدحسن موسوی خوانساری (نجفی‌زاده) 
سیدمحمدحسن در سال ۱۲۵۴ شمسی در خوانسار به دنیا می‌آید و فرزند آقاسیدمحمد است که 
خود نزد پدرش میرمحمدصادتی - بنیان گذار عمارت میرمحمدصادق در محله رئیسان خوانسار - 
درس می‌خواند. او دو برادر دیگر به نام‌های سیدمحمدحسین و سیلمحمدصاتی دارد. سیدمحمدحسن 
و سیدمحمدحسین هردو در سال‌های ۱۲۸۰ شمسی در نجف جایی که سیدابوتراب نجفی 
خونساری (۱۳۴۶-۱۲۷۱ مق.) خود از استادان حوزةٌ علمیه است» درس می‌خوانند. 
سیدمحمدحسین,» با آنکه از برادرش سیدمحمدحسن دوسال کوچک‌تر است» در نجف شخصی 
صاحب‌نام است که شاید به‌سبب دیدار با خانواده به زادگاهش بر می‌گردد و کمی پس از بازگشت 
در عاشورای سال ۱۲۸۸ شمسی (۱۳۲۸هق.) در جوانی در می‌گذرد. درحالی‌که سیدمحمدحسن 
همچنان در نحف است و تا چهار سال دیگر می‌ماند. 
سیدمحمدحسن با راهنمایی دایی خود. سیدابوتراب. مقدمه‌ای بر کتاب سبیل‌لرشاد فی شرح 
نجاالعبد. لیف سیدابوتراب خوانساری نجفی می‌نویسد که خود شرحی بر کتاب صاحب جواهر 
است. پس از اخذ درجة اجتهاد به وطنش باز می‌گردد. کتاب هم در سال ۱۲۹۲ شمسی در طهران 
در مطبعة مروی به چاپ می‌رسد. 
مقدمة او شاید تنها منبعی باشد که تاریخ درست درگذشت سیدحسین را و نسب‌نامة خاندان موسوی 
خوانساری را که همگی به نیای بزرگ خود. سیدابولقاسم‌جفر (درگذشته در ۱۱۵۷هق.) می‌رسند 
ذکر می‌کند. با درگذشت سیدابوالقاسم‌جعفر نسبنامة خاندان موسوی خوانساری ازآن‌پس تا 
موسی/بن‌جفر سلامله بر سنگ مزارش حک می‌شود. 


ما در اینجا این مقدمه و برگردان فارسی آن را بازنویسی می‌کنیم تا به‌اجمال نشان دهیم چگونه 
تاریخ اجتماعی سیصدسالةً شهری کوچک به‌طور مستقیم و عمبقاً متأثر از پیدایی این خاندان است 


و سرانجام چگونه این نوشته می‌تواند جلوی برخی از اشتباهاتی را بگیرد که دیگران در بازشناسایی 
این عالمان بزرگ و تأثیر آنان بر زندگی اجتماعی خوانسار ممکن است ازسر مسامحه مرتکب شوند. 


سان‌فرانسیسکو نوامبر ۲۰۲۲ آذرماه ۱۴۰۱ 
بنیاد نجفی‌زاده 


۰ اطع[ الظ ور1122000.0ه[۱2 ۲« 2022 اطوتددمومن 9۵ 


۰ ماطاع ت16 ۸۱۱ ۲2[2122000.072 (ظ 2022 آطهندرنم) 9۵ 


مقدمة عربی سیدمحمدحسن موسوی خوانساری 


(نجفی‌زاده) 


«نحاالعباد» 


م (طت۱۱2002۵) کنقومقطل؟ سمف)۱۷ مدعما؟ ممصصمون۱ 4ز ودک وه ۳۲۵۲۵۵۲۵ 
0 2 21-010[81 طبع 8 211۳2820 م۹ 


نی تَرجمَة امد مُصنف مد ظلّه الغايي 


۳ 


پشم الّه لخن الرَجیم 
امد للّه خالق الباد قساطح الْمهاد رازق دنام نی کل اد وَالصْلوة والسَلمْ علن 
آدلاء الشاد علائّم الهُدی والسّداد مُحمٍّ اْمبْغوتِ علی فاطبّة النّاس من کل واد 
ول بته أمثاء لخن وشقخاء لاس اجان نی لْبَدء والعغاد َتغدٌ ول الحَقیز 
الْققیز ال الّه ال این السَیّد العلامة السَیّدٍ مُحَمٍّ مُحَمَدُ حسَنْ الْمُوسَوي 
الخواساري عقی ال عن جرائمه وآذامه وید ال بطاعته نی قصیر یامه قذ سَئلني 
َعْضْ آلحباء مِمَنْ لا یَسَغیي مُحالَنّه ولا یکی مُداطلثه آن أَذکر بدا من آخوالِ 
طاجب ها الکتاب من غذر ایجاز قاظناب تون الْاظز فیه علی بَصيرة فجن شک 
له تغالن یجزیل اللاء مَعّ ضيق المجال مُتوقلا ی الّه المتغال وَهُوَ حشي نی کل 
خال فُفُول یکناب المستظاب الْفستی بتجاة المباد من جُلَة مْضفات الومام 
هدام کشاف تفایق رایع الاشلام بجواهر الکلام ومفضلاتِ ال الحلال 
قالخرام پا لا یود وَلم یذ من فْقَهاء لاغلام الغالم اْعلیم اْعلاموَلْیل الْقهیم 
الَْمْقام وارث الْانبیاء وَالمُسَلینَ وخامل غلوم امه الظاهرین الشْیْخ الْْقَیه الماهر 
الواقر والمَخاب الداطر وی الخر والصَغطام الباهر السْیْخ مُحَمَد حَسن بُنِ 


لیخ باقر موق سَنة بت یتین بخ الماقتین ولاف آفاض ال علن تیه سجال 
رخمته کان من جُلة الّسال اْمَليّة الب غلنها تذوز ری أغْمال امین نی قسائل 
الطهارة والصَلوة جارَة مجْی الْْتون الْمُشکلة الْفقَهیّة بل کل ها بَرََّمن قلّمه السَریف 
وظهر نی دايرة لتَضییف دُسئُوّا لین من اللساء والُجال امن مِثلّ ها کب 
نی الَاء ال لیام وّالاغتکاف وکام الْموَاتِ وَالرَئوَاتِ وَالاْحْمّاسٍ وَالمَوارِیٍِ 
لها سمَیِث باشم هو الرسالة ها وفع لها من الْعظمة والْجلالة وه نی غایَة الوشکال 
وَنهايَة الٍغضال حتی أَنْ آغاظم الْمْجْتَهدین یُمتُون بل عباراتها بل یَقفون دون 
زئوزها واشاراتها َلذّا اغت بها الّئیسان اْمتأَخُران تا الومام لاعظم وید 
الکل الَکرمُ وَجْل من کات مَزجعا نام نی هزه الم ضاعف الله أَجُورَهُمْ نی البدو 
والخنام فکَتَبُوا علَیها حواشی ززینةٌ وَفَْاوّی متینه وَأضْن أَنْ هذه اللسالةً طارث من 
المْضوصٍ الصَريحَة اسخَةّ هون الْْتَقدمة باقيَةً ببَفاء خر راسحَة ف فلوب 
هل الْفْضل ال قیام زٍمام العضر قٍَنّ فبها حَیوة كي لاه الملّة الْحمّة مادام مه 
الوسلام الية وَالتَه الْعادلَهُ اي ولذالك رَجَحت نی میزان اما مداة الْعْلّاء 
علی دهاء النُهّداء فان الشُهّد اء آَخیاء عند ریهم بآغيانهم وَالعَْماء باعتّ لاخیاء فثام 
من الخلايق باثباع المع بترگة مداادِهم وعلی الْجَُة هذه الرسالَهُ السَِیقَةٌ مع 
الَحواشي الْمَْيفة کات کالدرَة لْعترالْمَْفُوتة لغ یت َحَد من الْغلام بشرجها بطز 
الاشتذلالِ کیا یثبني بجلالة شأنها وَرَزائة آفرها ای آن تَهض بافد ام هذّا ار مهم 
جناب خالي وَابْن عم آي السَیدُ الَتدُ الْمطاغٌ الگریم وید ماع الْحَِيم عَلامة 
الْْلاء وَفََامَةٌالمْقَهاء خامل عزش التخْقیقٍ رافغ لواء الَذقیق سا العلم وَضیاوه 
وسَناء المجّد والشرف وبهاوة شضسن الگفال ودره وََوض الجمال وه بخز الفضل 
ساحلهٌ وه الفقه ومراحلَة واجٌ الدّغر وَقحیلهُ وعمادٌ العضر وعَمیدُه ما 


قغیاث الدْْیا الدیّن خجِهّ نی تَك الأُواخر المَیْخْ مُحَمّذ حَسَنْ المائن صاحب 
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الجواهر بظزقه المْسَلْسَلة ٍل آغضاد الم وَحَمَلَة الکثاب والسنة لْمَشروحة نی کب 
الوجازاِ وزاب الدْرایاتِ وَمُصنَفاتهم الثيرة نف فُونِ الغلوم الوفيرة وَجَنابٌ 
الفستچیز کان آخي ین الب وم وقأضغر متي پستتین ون ین أچلاه غلماء عضر 
وَفْقهاء درا تُوَقْ رَخمهٌ اه عَلَیّه نی له العاشور وَآن آْضاً ولادتهُ نی لَِلة الغاشور 
ومْدَةْ غفره السَریف اخدی وئلائئن سَهّ وَأبدع بیع هذه ارم نی تضیع الب 
َالْقَهُم نی تاریخ مذه السَنّة بهذّا المضرع نی ناریخ رَخْلتّه (داد جان در کوی جانان 
روز عاشورا حسین) وّالخاصل آَّ سلسسلَة جناب المُجبز وَالمُستچیز کات من بُیوَاتِ 
الیل وَالمغرقة وفیهغ جُمْلَهةٌ من المقَهاء الکملین والعلماء العاملین کسید الکبیر 
جدّهم الاْغلن المُشتهر ینم بالمبر طاجب 0 الخاليّة عن الألف المَلوفَة 
واه الجَلیل فخْر المُحَفَْ الحاجٌ ید مُحَمَدُ خسن صاحب التَعليقة عَلی الشَرح 
المع وب الشْرُوح غلی الاذْعتَة الجَبلة تاد وقآشباطهها الَاملی المْصتفین 
نی مراتب الغلوم والترایاتِ گالسَیّدٍ لمُحمّق صاحب الرَوْضاتِ وأخْیهُ اللامة غلی 
الاظلاي صاجب بان الأضول وَضول آلي لول والسَیّ له هت صاحب 
السالة نی تغیین آي بَصير من مُشترکاِ الرجال وَالدْرايَة قسایرغآهاء لام گشارح 
الدرَة آغلی له کُخْبَهٌ ومنهّم والدي الْماجذٌ السَیّدُ السَتَد الجلیل البَخْرٌ المحیطظ والعل 
البسیظ الژاهد العفیف والعنْضر اللطیف خاتَم المُجْتهدین وََغلَمْ امتَقدّمینَ 
محر مود الَمُسَدَدٌ فا سید مُحَمَدٌ َحمه اللهٌ تخالن این السَیّد السَتَدِ الققیه 


و 


الخاذٍق السَیّدٍ مُحَمَذُ صادق اب السَیّدِ السَتَّد العلامة السَیّدٍ مَهّيي ِِ رسالة 
آي تصبر المْتَقدم ذکرهُ قفیهم الجْمْعة والجماعةهٌ وب توجُههم قامث دایم الشَرْع نی 
هذه و الولایات َجْوَل 0 برَهُم وشرح ح ال صدرَهُم وَقَدَسَ 0 راهم ََحتَهُم 0 
بأجْدادهم الطاهرین نی الثْیا واليیّن وَالمرجُوٌ من قیض الباري أَنْ لا یَحلْوَ ها ابیت 
الجَلیل من أمناء الوخي الیل وَجعَل فیهم غلّماء عاملین | آن یفلاً نیا بالعدل 
الشبین بقیامالفائم بالحق خائّم الصیاء المزضتین له عَجْل ني شهُوره وآزن غباز 
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و 


السَلٍ وال عن وجُوه هل الویهان بوجوده بحقّه وحْزمة آبانه المغضومن آمین نا 
رب العالمن وَقذ بل الجهّة وَجدّ نی الجدٌ قسی غاية السَغي المَلی الاجل اعد 
یدنا الغالي لامج مَغدَن المَجد ومَنبعْ القضل لالم الْمُعضَمْ الموْتمنْ (المبرزا سَیّد 
حمن) ابْنْ الققیه الاوْحَدٍ نایزة عضره اه من کل شَنْن مولینا آلسَیّدٍ خسن 
الَخوانساري عطر مَضجَفه السَریف بأمر المْصتّف ِ دام له نی آَستکُتابه 
ومْقابلته معٌ ُسْخَة الاْضلِ المُصحح شَکر اه سَغيه وَأجْرّل مبُوتته واه بالمُقابلَة 
جَناب الغالم الفاضل الکامل ْدَة الواعظین ونْحْبَةّ المُحَدّنن لا میززا مُحَمَدُ عَل 
بُن المزخوم الخاج مُحَمَذ من الشهیر بالعظار الخواساري وتَصذی بَبیه نی دار 
الخلاقة الطَهُرانِ صائها له عَن الحذئان جناب العلام الفَهّام الفاضل القَْقام ريْدَة 
لاعَة والأْخیار وَنْحْبَة ال قالئجار (لاقا میززا جهال) ان جناب الخالم الغامل 
الکاملِ غتة الافاخم والغیان وَسَوَة الذخاظم وَالْرکن تاج الْحاج والنّاس (الْخاجْ 
سیخ مُحَمٌذ خسئن) الخوانساري الاضفهان گر ال سَغیهها وَأَجرل منوتهها نی دار 
الّباعة آستاد اآفاهر نی الظیْع آفا مبززا عَل أَضعَر طهّرایخ مُدیر مَطبّعة المَژوي وَقّد 
دحَلْ بالطبُع نف شَهر بیع الاني من شُهُورِ سَنّة ۱۳۳۲ من الهجْرة انب علن 
هاجرها آلاف التاء وَالتَحیّ. وَنسْتَذعي من یف وََسْتفیدٌ من المُوْمنیق عباد 


م 5 ۶ 


الصالحئن وولو العلم والّلباب خاصَة آن َدَکرنا بذغاء خر 
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الخواشی 
اِغلانْ 


۶ 


لام اظهاهٌ من رف مَحْرَن الضخف الولهیّة قمجمع الکنب الاسْلامیّة المَغْژوف بکتابْخاته 
یرانْ صاتها ال عَنْ الجذثان ان کل کناب أو رسالة طبع نی المَلهب الائی عَسَري بُوجَد عندنا 
من الب المَبُولة لمَظَبُوعَة نی عضرنا هذا. 


تا مُسْتَتد ا لشيعة ۸ کم الراق أغلی ار 2 
۲- دک المُّهاء بلعلامة الجلّع أغّی ال مَقامهة 
۲ _آیآت الْکام ِلسَیِخ مد الجزاري رخمهٌ له له 


۴ دار الخکام للسْیْخ زفیع الجادی مَخنْی بخواشي الَهْبَهانِ مه اللّه علیهها 


۵- جامعٌ الشْثاتِ ِلمُحتّق الفْع َفع ال دَرَجَتَه 

۶- _لوامغ طاحنْقران المُجَلد الاو شم مَبِسوظ علی من لایِحَضْمه الققیة بالفارسیّة 
من السهارة ی ال تلیق ن یی من له وجته. 

۷ کناب المکاسب لِلمَیِخ مُرتَی الانّصارِيِ مع اللَحَقاتِ والخواي من المْتََخُرننَ 
ار ال موم 

۸- کناب الطهارة للمَیْخ آیْضاً 

9٩‏ کاب جواهر کم نی شَزح شرایع الاشلام للسْیْخ مُحَمَذ حسَن رَجمه ال 

۰- قَواعد الکّخکام للعَاکمة رجمه الله 

۱- وان الأضولِ 

۲- رَوضة لهيّ نی رح اللْعة امه 

۳ شَرْحْ تهج البلاغة میززا مُحَمَّذُ باقر اللآهيچي لمُشتهر بنوّاب بالفارسیَة 

۴- تیب القیّض (ره) المفژوف بالضاف مع لضف نف الطَبْع 


َبالجُمَْة الب الرایْجَةّ المعْمولَهٌ نی القیات والکثار قالفقه وَأضوله وَمَْدَماتّه لا ثَعد و 


تخصی مَوْجُودةٌ مَنْ طلَبَه فَقذ وجده. 
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مقدمة فارسی سیدمحمدحسن موسوی خوانساری 
(نجفی‌زاده) 
۳ 


«حاذالعباد» 


م (طت۱20[2۵) کنقومقطل؟ سمع)۱۷ مدعها؟ ممصصمون۱ 4ز ودک وه ۳۲۵۲۵۵۲۵ 
0 2 21-1021 طبع 8 211۳2820 م۹ 


در احوال موف مدظله‌العالی 


بسمافهالرحمنالزحيم 


سپاس خداوندی را که آفریدگار بندگان و گسترانندة زمین و روزی‌دهندة انسان‌ها در هر 
جمعی است؛ و درود و سلام بر راهنمایان به راه درست و نشان‌های هدایت و استواری در 
این راه. محمد. فرستاده بر عموم مردم از هر سرزمینی و اهل بیت و خاندان او که 
امانت‌داران خدای رحمان و شفیعان انس و جن در دنیا و آخرت هستند. 

حقیر نیازمند به خداوند بی‌نیاز, محمدحسن موسوی خوانساری, که خداوند قلم عفو 
بر معاصی و گناهانش بکشد. و او را در اين ایام کوتاه عمرش با طاعت خود یاری کنده 
فرزند علامه سیدمحمد می‌گوید که یکی از دوستان که من نمی‌توانم خلاف خواستة 
او عمل کنم و نمی‌توانم در تأمین خواسته‌اش درنگ روا بدارم. از من خواست که مختصری 
از اخوال موف این کناب بتظوری که تدتخیلی کوته و هط ای یاه مان کیمک خواننده 
آن آگاه و بینا باشد؛ من هم با همة امکانات اندکم با توکل به خداوند متعال پذیرفتم و 
خدای بزرگ را بر نعمت‌های فراوانش شکرگزارم و او درهرحال مرا کافی است. 

ازاین‌رو می‌گویم که کتاب نیکوی موسوم به «جاءالعباد» ازجمله تألیفات امام بلندهمت؛ 
کاشف احکام ریز و دقیق اسلام با گوهر سخن» گشايندة گره‌ها از مشکلات و مسائل حلال 


و حرام از آن نوع راه‌حل‌ها که پیدا نمی‌شود و فقهای معروف به آن‌ها نپرداخته‌انه عالم 
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بسیار دانا و آگاه» با کمال و فهم» بسیار بزرگوار و سرشار خیر و دانش وارث پیامبران و 
فرستادگان خدا.ء دارای علوم و دانش‌های ائمة اطهار. شیخ فقیه چیره‌دست باوقار ابر 
باران‌زای و دریای پربار همچون شمشیر برأق دارای عزم و اراد آهنین و استوار شیع‌محمد 
حسن» فرزند شینحاقر درگذشته در سال ۱۲۶۶(هق.) که خداوند باران رحمتش را بر خاکش 
بباراند. می‌باشد؛ کتابی که ازجمله رساله‌های عملیه‌ای است که اعمال مکلفین در مسائل 
طهارت و نماز بر پایه و محور آن انجام می‌شود و در حکم متون سخت فقهی است. و بلکه 
هرآنچه از قلم آن بزرگوار تراوش کرده و به رشته تحریر و تألیف درآمده برنامه و قانونی 
برای مقلدین اعم از زنان و مردان موّمن می‌باشد؛ همانند آنچه که در مورد خون‌های 
سه‌گانه» روزه اعتکاف احکام مردگان» زکات» خمس. ارث و میراث نوشته است که تماما 
دی تاه ه اند آمده ایست؟ وا که ای رمااق مسا یو رده مار هه 
با نهایت پیچیدگی است. به‌طوری که حتی بزرگ‌ترین مجتهدین را با فهمیدن عبارت‌های 
آن امتحان می‌کنند و بلکه آن مجتهدین هم پشت رموز و اشارات این رساله می‌مانند. 
زاین‌رو دو مجتهد متأخر یکی شیخ ما اماماعظم" و دیگری بزرگوارترین و گرامی‌ترین 
سید" و سرورمان و مراجع جلیل‌القدر مردمان این روزگار که خداوند اجر و پاداششان را در 
آغاز و انجام کار بیشتر و بیشتر بگردانده آن را مورد توجه قرار داده و حواشی مهم و ارزشمند 
و فتاوی قوی و استوار بر آن نوشتند و من گمان می‌کنم که اين رساله از متون صریحی 
بای که هر ای سکره این له بای جات نله شود مای اهان 
فضیلت تا ظهور امام زمان رسوخ و ريشه می‌یابد. زیرا در آن حیات ابدی برای امت برحق 
تا هروقت که پیام اسلا والا و فائق» و سنت دادگرانه پابرجاست نهفته است؛ و بدین‌گونه 
این رساله در ترازوی اعمال» مرکب علما را بر خون شهیدان برتری داده است چرا که 
شهیدان به‌طور عینی نزد پروردگارشان زنده‌انده ولی علما به برکت مرکب خود برانگیزاننده 
برای احیای گروهی از مردمان هستند تا از شریعت پیروی کنند. 

به‌طور کلی این رسالهٌ شریفه با حواشی اضافه‌شده, همچون گوهری ناب بوده که هیچ‌یک 
از مشاهیر اقدام به شرح آن با چیدن استدلال‌ها آن‌گونه که شایستهُ عظمت شأن و مقام و 


وزن و اعتبار آن باشد نکرده‌اند؛ تا اينکه جناب دایی این‌جانب و پسرعموی پدرم" سرور و 


۱- شاید منظور شیخ‌محمدحسن نجفی صاحب جواهر باشد (یادداشت بر نسخة فارسی). 
۲ - شاید منظورسیدابوالحسن اصفهانی باشد (یادداشت بر نسخة فارسی). 
" سیدابوتراب خوانساری نجفی (۱۲۷۱- ۱۳۴۶ «.ق.) 
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تکیه گاه و پیشوای بزرگوار قاطع و نیرومند. دلیر و بردباره علامةٌ علماء وفهمیده‌ترین فقیهان» 
صدرنشین تحقیق و پرچمدار تدقیق, آسمان دانش و پرتو آن. روشنایی شکوه و افتخار و 
درخشش آن, خورشید کمال و ماه تابان آن. گلستان زیبایی و شکوفة آن. دریای فضلیت 
و ساحل آن. رود جاری فقه و فقاهت و مراحل آن, یگانه و بی‌همتای روزگاره ستون و 
تکیه‌گاه زمانهه سرچشمه و زادگاه فصاحت منبع و مدخل بلاغت فریادرس مذهب و آمت 
و مسلمانان و پناه دنیا و دین و حجتی در این زمانة اخیر, شیخ‌محمدحسن, صاحب جواهر, 
کفیل یا سرشار دانش و اندیشه» با شجاعت برای انجام اين امر مهم" برخاست با شيوة 
خاص خود که سوابق و زنجیره‌اش به ارکان دین و امت و حاملان کتاب و سنت شرح‌بافته 
در اجازه‌نامه‌هاء و توسط صاحبان درایت و آگاهی, و تألیفات زیادشان در انواع فراوان دانش‌ها 
می‌رسد. جناب اجازه يافته از ایشان» هم برادر تنی من و دو سال کوچک‌تر از من و از 
بزرگ‌ترین علمای عصر ما و فقهای روزگار ما بوده و آن که خدای رحمتش کند» در شب 
عاشورا درگذشت و تولدش هم در شب عاشورا و مدت عمر شریفش سی‌ویک سال بود 
نوظهور و یگانه‌ترین این زمانه‌ها در دامان ادب و فهم که سال و تاریخ رحلتش در این 
مصرع؟ جمع شده است: «داد جان در کوی جانان روز عاشورا حسین». خلاصه 
اينکه جناب اجازهٌ اجتهاددهنده و اجازهٌ اجتهادگرفته در سلسلة خاندان دانش و سرفرازی و 
همگی اهل عمل و معرفت بودند که در میان آنان گروهی از فقیهان باکمال و علمای 
باعملء مانند سیدکبیر جد اعلای معروف در نزد آنان به «میر». صاحب کتاب ه«المنظومة 
الحالية عن اف المالوفةٌ»* و فرزند گران‌قدر او افتخار پژوهش‌گران حاج 
سیدمحمدحسین, صاحب تفسیر بر شرح لمعه و بعضی شرح‌ها بر دعاهای ارزشمند و 
دنباله‌ها و نوادگان آن دو هستند که افراد باکمال و دارای موقعیت در درجات دانش‌ها و 
آگاهی‌ها می‌باشتنه همانتد پیروومتق صاحب کناب طیروضات 0 و برادرشن کد علامة 
مطلق و صاحب کتاب «مبانی /اصول واصو لآللرسول» و سیدمهدیلمهتدی. صاحب 


به‌اشتباه تاریخ ذیل تصویر سیدابوتراب خوانساری نجفی, در صفحة ۳۵ کتاب پیشین ما: «چهار نوشته 
دربارة خوانسار», شوال ۳ قمریی, تاریخ عکس‌برداری. به‌جای تاریخ فوت درج شده است (یادداشت بر 
نسخة فارسی). 

۴ - شرح این رسالهٌ نجاةالعباد 

۵ - به فارسی و به‌حساب ابجد < ۱۳۲۸ (ه.ق.) < ۱۲۸۸ شمسی 

*- منظومةٌ سه‌هزار بیتی, یا منظومه میمیه» خالی از همزه و الف. بنگرید به صفحة نهم: ذیل زیرنویس ۲ 


در چهار نوشته دربارة خوانسار. 
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«الرسالةٍ فی تعبینآبی‌بصیر»» از مشتر کات علم رجال و علم درایه و سایر علمای اعلام 
مانند شارح کتاب الدرة که خداوند مقامش را عالی گرداند و ازجملة آن‌هاست پدر بزرگوارم 
جناب سید عالی‌مقام. تکیه‌گاه جلیل‌القدر, دربای مواج» منبع عقل و خرد سرشار» زاهد 
پرهیزکار و فرد مهربان» خاتم یا نگین مجتهدان, داناترین در میان علمای قدیم و حال, 
برخوردار از یاری و تأیید و هدایت خداه مرحومآقاسیدمحمد» فرزند سرور و تکیه‌گاه و فقیه 
ماهر سیدمحمدصادتی " فرزند سرور و تکیه‌گاه» علامه سیدمهدی» صاحب رسالة ابی‌بصیر, 
که پیش از این ذکر شد؛ همگی امامان جمعه و جماعت بودند که با نظر و توجه آنان» ارکان 
و ستون‌های شریعت و احکام دین در اين ولایت‌ها استوار ماند. خداوند خیر و نیکی 
باقی‌مانده از آنان را فزون‌تر سازد و به آنان قدرت و نیروی تحمل و پایداری در بارگاهش 
را عطا کند و خاک مزارشان را مقدس سازد و آنان را در دنیا و آخرت دنباله‌روی اجداد 
پاکشان قرار دهد. امیدوارم با الطاف بی‌پایان آفریدگا, این خاندان بزرگوار از امانت‌داران 
وحی و قرآن خالی نماند و در آنان علمای اهل عمل را قرار دهد تا آن زمان که دنیا را با 
ظهور قائم به‌حق» خاتم اوصیاء که خشنودی خدا را با خود دارند پر از عدل و برابری آشکار 
سازد. خدایا ظهورش را هرچه زودتر محقق کن و با وجودش غبار شرک و خواری را از 
چهرة اهل یمان بزدای به‌حق او و به حرمت پدران معصومش آمین یا رب‌العالمین. 
بزرگوارترین و سعادتمندترین آقا و مولاء سرور والامقام و سرفرازترین ماه معدن شکوه و 
بلندمرتبه‌گی» سرچشمةٌ فضیلت عالم بزرگ و معتمد میرزاسیدحسن,» فرزند فقیه یگانه. 
کم‌نظیر دورانش و مبرا ازهر عیب و نقصی, مولا و آقای مه سیدحسین خوانساری» که مرقد 
شریفش معطر باه به دستور موّلف پژوهش‌گر که سایه‌اش مستدام باده سعی و کوشش 
وافر و نهایت تلاش خود را برای بازنویسی و مقابلةً آن با نسخة تصحبح‌شدة اصلی به کار 
گرفت که خداوند تلاشش را موفق کند و به او پاداش فراوان عطا فرماید و او را در مقابلة 
کتاب با جناب عالم فاضل باکمال» نمونة واعظان و نخبةٌ حدیث گوبان,آقامیرزامحمدعلی, 
فرزند مرحوم حاج‌محمدحسین» معروف به عطار خوانساری یاری کند. 

جناب علام سرشار فهم و فضیلت و دربای بی‌کران خیر و دانش, گزيدة چیره‌دستی و 
نیک‌خُلقی. نمونة نیکان و نخبة بزرگان و تاجران, آقامیرز/جمال» فرزند جناب عالم اهل 
عمل و کمال, بزرگ شخصیت‌های والاقدر و صدرنشین, نمونه و اسوة بزرگان و ارکان و 
تاج سر حجاج و مردم. حاج‌شیح‌محمدحسین خوانساری اصفهانی چاپ آن را در دار الخلافة 
ترا دک که این ری راز کرنه خراهه که داد یرود مق بارش علاش هر 


۲ بنیان‌گذار «عمارت میرمحمدصادق»: صفحة ۵۳ چهار نوشته دربارة خوانسار. 
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دو را موفق کند و پاداش و جزای خیر فراوان به آن دو عطا فرماید. چاپ این کتاب در 
چاپخانة استاد ماهر در چاپ, آفامیرزاعلی/صنغر تهرانی» مدیر چاپخانة مروی انجام شد و در 
ماه ربیعالثانی سال ۱۳۲۲ از هجرت پیامبر, که هزاران درود و ستايش بر او باد به زیر چاپ 
رفت. از خوانندگان و استفاده‌کنندگان» یعنی مزّمنان و بندگان صالح و صاحبان علم و خرد 
می‌خواهیم که به‌طور خاص ما را با دعای خیر یاد کنند. 
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حاشية بالا: گوشة سمت چپ 
آگهی 
از طرف مخزن صحیفه‌های الهی و مجمع کتاب‌های اسلامی معروف به کنابحنة ایران» که خداوند 
آن را از گزند حوادث نگه دارد. لازم است اعلام کنیم که هر کتاب یا رساله» مرتبط با مذهب شیعة 
اثناعشری» چاپ‌شده. و نیز کتاب‌های موردقبول و چاپ‌شده در این عصر ماء نزد ما موجود است. 
حواشی سمت راست: به‌ترتیب از بالا به پایین و از راست به چپ: 
۱- سند شیعه» محفّق نرافی که خدا مقامش را عالی کند! 
۲- فقها در اینجا ازعامة حی (خدا مقامش را عالی کند!) یاد کرده اند. 
۳- کتاب «آیات الاحکام» مرحوم شیع|حمد جزاگری 
*- کتاب «منازل الاحکام». شیحرفیعلجادبی که با حواشی مرحوم بهبهانی حاشیه‌نویسی 
شده است. 
9- کتاب «جامع الشتتات», محقق قمی, که خدا درجه و مقامش را بالاتر ببردا 
-٩‏ کتاب «لوامع صاحبقرانی» جلد اول؛ شرح مفصلی بر کتاب همن لا یحضره الفقیه» به 
فارسی: از فصل طهارت تا فصل حج که شايستة دیدن است و هرکس دنبالش باشد 
آن را پیدا می کند. 
۷- کتاب «المکاسب» شیح‌مرتض یآنصاری با ملحقات و حواشی علمای متأخر» که خداوند 
مرقدشان را منورکند! 
۸- کتاب «لطهارة» که آن هم تألیف شیخ (شیخمرتض ی انصاری) است. 
-٩‏ کتاب «جواهرالاحکام فی شرح شرایع/لاسلام» تألیف مرحوم شیخ‌محمدحسن,. 
۰ کتاب «فواعد ۷ حکام» مرحوم علامه. 
۱ - کتاب «قوانی ن/لاصول» 
۴ - کتاب «روضل البهیه فی شرح اللمعه الامشقیه» 
و 


شرح نهچلبلاغة میرزامحمدباقر لاهیجی, معروف به نواب به زبان فارسی. 
؟ -تفسیر فیض" معروف به تفسیرالصافی»» همراه با /صفی»* که زیر چاپ می باشد. 


۸ - ملامحسن فیض کاشانی 
٩‏ - خلاصةٌ «نفسیر الصافی» فیض کاشانی 
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۳۱ 


شیخود سم هر کتین داز ی کات‌ها ناش مها را م بای 
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۳۲ 


۳۳ 


اعلام 


به‌همان ترتیبی که در پیشگفتار آمده 


آقاسیدمحمد از فرزندان میرمحمدصادتی» و از شاگردان شیّع انصاری است. همسر او خواهر 
سید ابوتراب است که خود دایی سیدمحمدحسن است. 


میرمحمدصادق: میرمحمدصادی که در سال ۱۲۰۸ قمری (۱۱۷۳شمسی) در 


خوانسار به دنیا آمده, از فرزندان سیدمهد یکبیر صاحب رساه ابوبصیر است. او خود نیز در 
همین‌شهر در سال ۱۱۸۲ قمری زاییده شده» و از شاگردان میرزای‌فمی است و در علم 
رجال فقه, اصول و حدیث از افاضل علمای عصر خویش. سیدمهدی درسال ۱۲۴۶ قمری 
در کربلا در می‌گذرد و در مقبرة سیدمحمدمجاهد در کنار پدرانش می‌آرمد. سیدمهدی خود 
فرزند آقاسیدحسن است (زادة ۱۱۳۸ مق. در خوانسار) که از علمای بزرگ و از فرزندان 
میرسیدابوالقاسم‌جفر (درگذشته در ۱۱۵۷ مق. در خوانسار) است (سرسلسلة خاندان 


موسوی خوانساری). 
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1۳ 


عمارت میرمحمدصادق در محلة رئیسان: 


عمارت میرمحمدصادتی (۱۲۵۴ قمری - ۱۲۱۷ شمسی) 


58 -< ۸۵۳۱ 1234 ,وتو 4مصصمطا۲ ۱۷ ۱۷۶ اقا تقمصع ۳ ععمهل؟] 
(عصا۷ 18]6) دآض 
۱۷۲2۵۵0۵ 0هصصصهطم]۱۷ قطعه) ع۶12۵060.0۲ه رهاظ ۵۶ «دعاتمن مامطاظ 
(1996 1162 ,۲ع۱0مظ ]وتو 
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۲۵ 


نمونه‌ای تازه‌یافت از گل‌ومرغ‌های ارسی 
8 ,۱۵/۵0۱ ممقطم۱۷ ۵۶۱۷۲۰ زوماتعتامن مامطظ 


نمونه‌ای تازه‌یافت از گل‌ومرغ‌های ارسی 
8 ,۱۷۵/۵0۱ معقطم۱۷ ۵۶۱۷۲۰ زوماعتامن مامطاظ 
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۳۶ 


نقاشی روی قاب‌ها: باغ ارمی - ۱۲۵۴ قمری 
)0۶۴ 21( 
«(۷/1۲۵ 16]1) ۸۲ 1838 < ۸۳۲ 1254 ,۹2410 4مصصصمجن۱ ۱۷۲ هرق[ 
(عاطعتووهع) عت0.طم211220ز۱2 ۵۴ زعماعتامن مامطظ۳ 


بخشی از آیینه کاری هنوز در عکس دیده می‌شود 
(60۴0۷۲۱۵۳۲۲۵۵) 2]12806۳0.078ز۱۱۵ ۵۴ عنام ۳۳۵0 
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۳۷ 


سیدمحمدصادق (مشهور به آقامجتهد)» که به سال‌های ۱۳۰۰ شمسی به اراک (سلطان‌آباد) مهاجرت کرده, 
خود در آن ناحیه عالمی بزرگ به‌شمار می‌آمده (مدفون در تخت‌فولاد اصفهان, متوفی: پیش از ۱۳۲۰ شمسی؛ 
و همچنین بنگرید به نقباء‌البش صفحة ۸۷۶ )؛ 

در جلد دوم ضیاء الا بصار فی ترجمة علماء خوانسار (سیدمهدی ابن‌الرضا. قم: انصاریان» ۱۳۸۲ صفحة ۲۳۶ 
مسامحتاً نام او ذیل: سَیدصادق لاراکی الخوائساری آمده است که درست آن سیدمحمدصادق نجفی‌زاده 
است» چنانچه نام دیگر برادر او در جلد اول کتاب» صفحة ۶۲۵ سیدمحمدحسن نجفیزاده ذکر شده است. 
نقل نام سیدمحمدحسین نجفی‌زاده (متولّد ۱۲۹۷ قمری) یکی دیگر از برادران (متوفی به سال ۱۳۲۸ قمری 
- داد جان در کوی جانان روز عاشورا حسین) در جلد اول کتاب در صفحة ۶۶۵ با اضافة موسوی نیز درست 


است. 


۳ 
محلةهٌ ر تیسان: 
به نقل از سیدمحمدحسن نجفی‌زاده و روضانی» سیداحمد (مناهج المعارف صفحة صدوهشتادودو مقدمه): 


«از آن جهت به اين اسم نامیده شده که گروه کثیری از رسای علمای خوانسار که همه از احفاد میرکبیر 
موف این کتاب بودند» در این محل سکونت داشتند.» 
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۳۸ 


مسجد رئیسان از بناهای عمارت میرمحمدصادتی که پهلوبه‌پهلوی عمارت است و سال‌ها پس از بنای 


عمارت در ۱۲۵۴ قمری, در ۱۳۱۰ تکمیل شده است. 


بناهای ضلع غربی همان است که اکنون در پشت مسجد به‌جای آن‌ها دیده می‌شود. 
۲ :۸۲۲ 1311 1 0عاعامم) صمتامناتاوومن ,(۸ 1254) میاموم] 15587 12 
(00۵۵ اطع‌ترم0)) ۱۱22112۵060.01۲ 0۶ 
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۳۹ 


کاروان‌سرای عمارت میرمحمدصادق در سال‌های ۰ شمسی 


0 ما۱۱ ۱۷۲ وه ۵ تمه هه 
(0عاطعنتروهع) تقوطم‌صطوع ۵۶ زدع‌اعنمی مامح 
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سیدابوتراب نجفی خوانساری: 


سنیابوتراب خوانساری نجفی (۱۳۳۶-۱۳۷۱ دق. عراق) 
۸۳۲ 1346 5027۷۵۱ ) آگمزله۱۱ تقممع 10۳ اجب 1 مه 10ورمه 
(عاوع0۵ع) وع0.ط۱۱2[2112206 ۵۶ «وماعتامن مامطاظ 
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۳۱ 


سبیلالرشاد فی شرح نجاقالعباد (با مقدمة محمدحسن الموسوی الخوانساری ابن السید 
العامه السید محمد) 
2-40 )2زلز 21-۲ طتعگ ۶ 21-۳32920 اطم5 


همچنین به نقل از روضاتی» سیداحمد (مناهجالمعارف صفحة دویست مقذمه): از علمای ساکن خوانسار بوده 
و در نجف نزد خالوی خود آقاسیدابوتراب (السیدابوتراب الخوانساری النجفی» شوال ۱۳۴۶ قمری) تحصیل 
کرده و ایشان اجتهادش را تصدیق فرموده و او کسی است که در چاپ کتاب سبل/لرشاد (- سبیل‌الرشاد) 
خالوی خود کوشش کرده و در اول آن مقدمه‌ای نوشته است. 
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۳۲ 


سیدحسین |پن ابوالقاسم جعفر: 


مقبرة سیدحسین در پشت بازاربلا (سال‌های سی شمسی) 


(۸۳۷ 1190 0160) ۲27 112 حصتععم-1 ۸ .9 مومع 5210 گم ممتنطه 
212060001 0۴ 000۲۵5۷ 0)0ظ۳ 


سیدحسین, که در خوانسار به دنیا آمده, نوآموزی را با پدرش سیدابوالقاسم‌جفر و شیخ‌محمدصادق 
عبدالفقتاح تنکابنی آغاز می‌کند و سال‌ها بعد به صوابدید همان دو به عتبات می‌رود و به تحصیل 
ادامه می‌دهد. آوازةٌ نبوغ و فصاحت و حسن‌خطٌ او به همگان می‌رسد تا جایی که او دیگر در طراز 
اکابر علمای زمان خود به حساب می‌آید. با آقلباقر بهبهانی (۱۲۰۵-۱۱۱۷ دق.) مراوده دارد و 
میرزای‌قمی ۲ و سیدمهدی بحراللوم (۱۱۵۵ - ۱۲۱۲) هم از شاگردانش به شسمار می‌آیند. 
سرانجام به زادگاهش بازمی‌گردد. اما این بار از زندگی گسترده دوری می‌کند و به امامت جمعه در 
مسنجد خهارراه" پسنده می کند و نوشتن را پیش خود. او زاهدی متعید. است و به ترک خوانسار 


میرزای‌قمی همسر خواهر سیّدحسین است (۱۱۵۰- ۱۲۳۱ ه.ق.). 
1 اکنون مسجد جامع خوانسار نامیده می‌شود. 
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۳۳ 


رغبتی نداره و همین امر سبب می‌شود تا شبهرتی در دیگر بلاد نیابد اما از آقاباقر بهیهانی نقل 
است که او آقاسیدحسین خوانساری و آقاسیدحسین قزوینی را شايستة مرجعیت تقلید می‌دانسته و 
جز آن دو کس دیگری را در ایران سراغ نداشته؛ و به گفتة سیدبحرللوم پدر 
سیدحسین» میرسیابولقاسم‌جفر, در حجراسماعیل از خداوند درخواست فرموده که علم و اجتهاد 
از میان فرزندانش تا ظهور حضرت قائم 2 بیرون نرود. تألیفات سیدحسین متعدد است." او دو 
فرزند هم در سلسلهة علما دارد: سیدابواقاسم" و سیدحسن, که اولی جد صاحب روضات است و 
دومی نیای میرمحمدصادتی (بنگرید به: عمارت میرمحمدصاد ق/. سیدحسین در سال ۱۱۹۱ قمری 
(هشتم ماه رجب) در خوانسار درمی‌گذرد و در قبرستان پشست بازارا ۳ مدفون و بر مزارش 
بقعه‌ای آجری برپا می‌شود. 

اندکی بیش از پنجاه‌سال بعد در نزدیکی مقبرة او عمارت میرمحمدصادقی در محلهةٌ رئیسان بنا 
می‌شود. ساکنین محلة نوبنیان از فرزندان او محسوب می‌شونده" و برخی از آنها نیز گاه با واسطة 
چند پدر*" در کنار او می‌آرمند که آخرین آن‌ها از سلسلهة علما سیدمحمدحسن است: 


۳ برخی از نوشته‌های او: حاشیه بر شرح لمعه و شرح زیارت عاشورا 

۲ بنگرید به: اعیا نالشیعه و مکارملثار 

۴ قیرسان پشت بازارالا یکی از مکان‌های تاریخی خوانسار است که در شرق بازارالا و عمارت میرمحمدصادق قزر دارد بسیاری 
دیگر از بزرگان و مشاهیر خوانسار در این گورستان مدفونان. از جمله سیدمحهدباقر مهدوی (۱۳۳۷ شمسی) از فرزندان میرکییر 
حاًخوند جلالی (۱۳۴۳ شمسی) و یا حکیمیمانی ۱۳۳۴ قمری). 

* به‌نقل از سیدمحمدحسن نجفی‌زاده و روضاتی» سیداحمد. مناهج‌المعارف. تهران: چاپخانة حیدری» ۱۳۵۱ 

" از آن جمله‌اند: سیدابوالقاسم/بن‌سیدحسین, متوفی به سال ۱۲۴۰قمری, جد صاحب روضات؛ سیدجوادابن‌میرمحمدصادتی, متوفی به 
سال ۱۳۰۵ قمری؛ سیداسداهابن‌سیدمحمد» متوفی به سال ۱۳۴۴ قمری (پدر سیدمحمدتقی خوانساری)؛ 
سیدمحمدباقرابن‌سیداسداثهابن‌میرمحمدصادتی» متوفی به سال ۱۳۶۴ قمری؛ 

میرزامحمدصاد ق/بن سیدمهدی)بن‌میرمحمدصادق, متوفی به سال ۱۳۲۶ شمسی؛ 

آغابیگم. بنت سیدمهدی‌ابن‌میرمحمدصادق» زوجة سیدمحمدحسن نجفی‌ده» متوفی به سال ۱۳۳۸ شمسی؛ رقیه‌سلطان» بنت 
سیداسدالهابن میرمحمدصادق» زوجة سیدمحمد حسین نجفی‌راده» متوفی به سال ۱۲۴۲ شمسی؛ و برخی دیگر. 
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سیدابوالقاسم‌ین الحسین الحسینی الموسوی: 


مقبرة ابوالقاسم‌ین الحسین الحسینی الموسوی (سال‌های چهل شمسی, قودجان» حومةٌ خوانسار) 

(نل۸ 1744 2 ۸۳۱ 1157 4160) ]۵1-1۷1527۷7 تطروجون 2۱-3 معط .۵ حصتععم-اتط۸ که مصتنطه 

2 ,(1۵۱2211 0مصطه رهگ تمهامط کطعترممن)) عد0.طم2۵0هز۱۱2 ۵۶ بزدماتنامن مامفاظ 
رام 1960 


ابوالقاسم ابن الحسین الحسینی الموسوی» یا سید ابوالقاسم جعفر حسینی موسوی یا 
ابوالقاسم جعفر موسوی خوانساری» معروف به میرکبیر ( ۱۰۹۰ - ۱۱۵۷ قمری)۲ 

وی که در سال ۱۰۹۰ قمری" به دنیا آمده» خود را از شاگردان عَامة مجلسی می‌داند و 
دیگران او را از اکابر علمای قرن دوازدهم می‌شمارند. هم پدرش از علماست و هم خود در 
عتبات به همراه سیدصدرالاین قمی به تدریس اشتغال دارد. سیدابوالقاسم‌جعفر که فتنة 
در اين ایام نهایت شیوع و عموم دارد یاد می‌کند. در سال‌های ۱۱۴۳ در خوانسار و در 


" چون موف در ديباچة کتاب» خود را چنین می‌نامد, ما نیز همین نام را ثبت کردیم» هرچند صورت‌های متعدد دیگر رایج است. و 


همچنین آن دیباچه و مقدمه را که برگرفته از نسخة ماء نسخة چاپی و الکترونیک آن است با رسم‌الخط مستعمل خود ویرایش نمودیم؛ 
و آن را زین‌پس مقدمةٌ مناهج/لمعارف (مصحح نو) می‌نامیم. 
دربارة موف بنگرید به دهخدا ابوالقاسم جعفرین حسین بن.۰.....موسوی. 
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روستای قودجان سکنی دارد. در سبب ورود او به این مکان اقوال مبالغه‌آمیز و گاه متضاده 
بسیار فراوان است. مسلّم آن است که او بیش از ده سال در اين دیار زندگی می‌کند و 
بی‌وقفه وقت خود را چنانجه خود به آن به علت فقدان ناصح مشفق امین اشارت دارد 
مصروف آموزش مقدمات دین به عموم مردم و جلوگیری از بدعت و انحراف می‌کند. اگر 
این چنین است او دیگر در فکر اینجاوآنجا نیست. او در همین روستا به سال ۱۱۵۷ قمری*۲ 
در جایی که اکنون محلة آقا نامیده می‌شود. درمی‌گذرد و در مقبره‌ای که به نامش برپا 
شده است می‌آرامد. مزارش نیز» به‌متابة فرزندش سیدحسینابن)براقاسم‌جعفر زیارتگاه 
مومنین است. اکنون نزدیک به سه قرن است که زبان و قلم فرزندانش» هم‌چون خود او 
زندگی مردم دیارش را گاه سامان می‌دهد و گاه از بنیان دگرگون می‌کند» چنانچه همان 
راه راء کسانی چون سیدمحمدتقی خوانساری و سیداحمد خوانساری و سیدمحمدرضا 
گلایگانی و با اندکی تقریب» دیگرانی اما از سلالة همان امام همام شیعیان؛ 
موسی‌بن‌جفرسلام له علیه تا به امروز می‌پیمایند و امتداد می‌دهند. و این شاید نشانی از 
آن باشد که درخواست او از حضرت حق در حجر اسماعیل از باب آنکه علم و اجتهاد از 
میان فرزندانش تا ظهور حضرت قائم (ع) بیرون نرود به‌درستی محقّق شده است 


نوشتة روی سنگ قبر سیدابوالقاسم جعفر که نسب او را به موسی‌بن‌حعفر علیه‌لسلام می‌رساند. 
۵ ) 21-153۷ ۵1-11053۷۳۲ ۲۱۵5۵۷۲ ۵۰ ۸۵۵۵۱-086 ۵۴ 6۳۵۷65۵06 6 ۵0 صمتام ۱56۲ 
ط 1960 6۳6۵ ر(تاجدنا۵؟ ۸20 53۷۷۱۵ :۵۱۵6۲ 6۵۵۷۲1۵۴) ر(حام۸ 1744 2 ۸۵۲ 1157 


* تذکره‌نویسان نیز سال ۱۱۵۷ قمری را برابر با «دانای ادب عالم ربانی رفت» یافته‌اند. (سیزدهم ذیقعده ۱۱۵۷ قمری). بسیاری دیگر 
کوشیده‌اند تا با استناد به منظومةّ سه‌هزار بیتی او به زبان عربی و خالی از «همزه و الف» و مشهور به منظومة یمه او را در زمره شعرا 
به‌شمار آورند که یقیناً به نوعی به استخفاف جایگاه علمی او می‌انجامد. ابیات منظومه, به‌ویژه ابیات پایانی» به این سبب که بازگوکنندة 
تهدیدات و خطراتی (خطرهایی) است که آن عالم شیعی در زمان فتنة افغان با آن روبه‌رو بوده سندی است ارزشمند و غیرقابل‌انکار 
(انکارنکردنی) بر این مدعا و به نقل از روضاتی» سیداحمد: «از شاهکارهای ادب عربی است و کاشف از نهایت تسلط موّلف بر لغت 


عرب است. (صفحة صدوپنج مقدمه) 
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کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام هذا مرقد السیدالهمام قدوةالانام فریدالایام 
عَامةالاسلام ...الفضلاء‌الکرام صاحب‌المقامات الفاخرة و الکرامات‌الباهرة و العبادات‌الزاهرة و 
السعادات‌الظاهرة خاتمةالمجتهدین حامی بیضةالدین ماحی آثارالمفسدین التقی الرضی الحاج 
میرابوالقاسم‌الموسوی نورالله مرقده السنی ابن السید حسین بن القاسم بن محب‌الله بن القاسم 
بن المهدی بن زین‌العابد...اين کریم‌الدین بن رکن‌الدین بن زین‌الدین بن 
السیدصالح‌بن محمدالشهیر بالقصیر ابن محمود بن الحسن بن الحسین بن احمد بن ابراهیم بن 
السید ... یحیی بن ابراهیم بن الحسن بن عبداللّه بن مولانا و امامنا موسی‌بن‌جعفر بن 
محمدبن‌علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب علیهمالصلوة و السلام و لقد حق مثله بالقول الحق 
التمثل فی مثل‌المقام بقول الفرزدق اولتک آبائی فجتنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریرالمجامع توفی 
ره فی ثالث عشری شهر ذيقعدة الحرام سنة ۱۱۵۷ سبع و خمسین و مائة بعد الالف. (سه نقطه 
شکستگی در سنگ است) 
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در آغاز دیباچه‌ای شیوا را که در سبب تألیف کتاب سترگ مناهج/لمعارف " به زبان شیوای 
فارسی در بیان اصول دین در پنج فصل در سال ۱۱۴۱ قمری نگاشته شده, و سپس مقدمةً 
آن راء که دربرگیرندة گزيدة پنج فصل آن است. ذیل مقدمة مناهچالمعارف (مصحح نو 
بیکمو کاست نقل می‌کنیم:۲ 


" میان نسخة ما ونسخةه سیداحمد روضاتی برخی تفاوت‌ها وجود دارد. ما در اینجا در اين بحث ورود نمی‌کنيم. نسخته روضاتی همان 
است که پیشتر از آن یاد گردیم. 

یادآوری می‌کنيم که تألیفات دیگری از او برجای مانده است, ازجمله رساله در وجوب عینی نمازجمعه در زمان غیبت» که ردیه‌ای بر 
نظ رآقاجمال خوانساری استه و مصباح در ادعيةَ نادره و تتمیمالافصاح. و تعلیقات بر ذخیرالعباد و کناب الحج که در روستای قودجان 


نگاشته و برخی دیگر. 
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ماو هنارک مت از 


تألیف ابوالقاسم‌بن الحسین الحسینی‌الموسوی 
:21 21-2 زلنطقمه۱ 
(م۱ سوا) ممتامتال 0ص ک ۲۱0۲۵۷۷۵۲۵ 
۲ ماک ۲ نهممع 1۳ ۱۵۹2۵۱۷۲ تج هرا صتعوی-] تماخض 
اقیا۱۵۰۵۸۱۱۵۰۱۳۹۱/۱۱ ۰۱۱۱۰۱۸۱۰۱۳ 0/2۱۰۱ ۳ ۱۵۹۰۱ 


پسم الّهالرحمن الرحیم 
دیباچه 
الحمدللّه رب العالمین والصلوة والسلام علی سیدنا و نبینا سیدالمرسلین و خاتم‌النبیین 
محمدبن عبدالله الامین و علی اهل بیته الطاهرین و عترته المعصومین حفظه الشرع وقوام 
الذین. و بعد: چون در اين اوان به تقدیر خالق منان» اقل عبادالله العزیز القوی؛ 
ابوالقاسم‌پن الحسین الحسینی‌الموسوی غفرالّه تعالی له ولوالایه ره ورود به ببضی از محال 
برورود ۲ اتقاق افتاه و ادراک صجبت جمعی از اخزة ان خنوه: که همگین فشنگان زلال 
عبودیت و بندگی خداوند کریم ودود بودند روی داده و اين حقیر ایشان را به برخی از آنچه 
حضرت خالق جلّه عظمه از عموم خلایق در مقام بندگی و در ایام زندگی خواسته و طلبیده 
است اخبار و اعلام می‌نمود؛ از معارف يقينية ابتة جازمه, و اعمال بدنیه واجبةٌ لازمه, که 
در نشاأة آخرت» و سرای اقامت نجات از عقبات عقاب شدید» و وصول به درجات ثواب 
و دخول در زمرة فرقة ناجية ایشان» منوط و مربوط به آن‌هاست و به علّت فقدان ناصح 
مشفق امین اکثر اهل آن سرزمین» از معظم آن‌ها غافل» و به این سبب از بسیاری از 
تکالیف واجبةّ الهیه بی‌خبر و ذاهل بودند و در طی این مقالات و تضاعیف آن مقامات؛ 
مذکور گردانید: که عمدهٌ علما ما رضوان له تعالی‌علیهم اجمعین را اعتقاد آن است که: 


نیست و ایمان که عبارت از اقرارداشتن و جزم به‌هم رسانیدن به آن‌هاست به مجرد پیروی 
نمودن دیگران که تقلید عبارت از آن است حاصل نمی‌تواند شد. بلکه هر مکلفی را لازم 


۳ روستایی در نزدیکی الیگودرز در استان لرستان. 
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است که بر هریک از آن‌ها به‌قدر فهم و استعداد خود حجتی و دلیلی داشته باشد» که جزم 
او به آن‌ها از رهگذر آن حجت و دلیل به‌هم‌رسیده باشد. 
و در ابواب فروع دین چون: نماز و روزه و امثال آن‌هاء تا مکلف را ایمان درست که شرط 
صحیح‌بودن و قبول‌شدن سایر اعمال است حاصل نشود؛ و بعد از حصول ایمان مذکور تا 
جمیع مسائل عبادات خود را به طریقه و دستوری که شارع مقرر فرموده است فرانگرفته و 
اخذ ننموده باشد. اصللا هیچ عبادتی ازو صحیح و مجزی نخواهد بود؛ و در این باب به‌مجرد 
آموختن و شنیدن از پدر و ماد یا معلم و رفیق و برادر اکتفا نمی‌تواند نمود. 
بنابراین جمعی از اعزة آن دیار, به این حقیر بی‌مقدا, اشاره نمودند که رسالة مختصره درین 
باب قلمی نماید. که مشتمل بوده باشد بر آنچه حصول ایمان. و قبول‌شدن اعمال بندگان 
موقوف است بر آن از مسائل اصول دین با دلایل هریک از آن‌هاء به نهجی که از برای 
اکثر بندگان, خصوصاً عوام مکلفان» کافی و مورث جزم و یقین؛ و در مقام حساب. و هنگام 
سوّال و جواب» پسندیده حضرت رب الارباب تواند بود. 
و همچنین اشتمال داشته باشد بر تعیین طریقه که هرگاه مکلف به آن طریقه مسائل دین 
خود را فراگیرد و به آن عنوان طاعت‌ها و عبادت‌های خود را به عمل آورد» عبادت او 
صحیح. و ازو مجزی و مقبول تواند بود. 
و هرچندکه این معنی فوق توانایی و طاقت. و زیاده از قدر استعداد و قابلیت این حقیر بود. 
و ترادف هموم و غموم که درین ایام نهایت شیوع و عموم دارد. نیز عایق از این شغل 
خطیر می‌بود. لیکن چون مبادرت به انجاح این مسئول» و مسارعت به سوی ایضاح این 
معیار رد و قبول, از اهم واجبات و اقدم بر اکثر طاعات بود. متوکلا علی‌للّه الودود و مستعینا 
بالملکالمعبود. شروع در آن نمود و از جانب اقدس کریم وهاب مسئلت نمود که اين مههم 
خطیر» ازین بی‌مقدار حقی قرین اصابة حق و صواب و دلنشین عصابة عقول و آلباب با 
ام فا و ی و کل ی رف فلع زان ها وا 
تواند گردید. فالله عزت عظمه سلطانه هو المولی الهادی» وانه بفضله و احسانه مولی 
الایادی» و انه علی کل شیع قدیر؛ و آن را به مناهج‌المعارف مسمی و بر مقدمه و پنچ 
فصل و خاتمه مرتب گردانید. 

ابوالقاسمب نلحسینلحسین یلموسوی 
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پسم اه الرحمن الرحیم 
مقدمه 
در بیان ناچاربودن تحصیل معارف مذکوره و توفّف داشتن باقی عبادات بر آن‌ها 

بدان که برای هرکسی که به‌حد تمیز و عقل رسیده باشد» معلوم شده است که در هر دینی 
عملی و عبادتی چند می‌باشد که اهل آن دين آن‌ها را به عمل می‌آورند و معبود و خدای 
خود را به آن‌ها عبادت و پرستش می‌کنند. و همچنین به‌عنوان جزم و یقین می‌داند که در 
دین اسلام نماز و روزه و حج و امثال آن‌ها از عبادات هست. که اهل اسلام آن‌ها را بجا 
می‌آورند. و خود را مکلف به آن‌ها می‌دانند. و اين را نیز می‌داند که چون مکلف شروع در 
نماز يا در عبادتی دیگر از عبادات می‌نماید. قصد می‌کند که اين کار را از برای رضای 
خدای خود. و به جهت اطاعت و فرمان‌برداری جناب اقدس او به عمل می‌آورم. بنابراین» 
پس هر که خواهد که در زمره اهل اسللام بوده باشد» و عبادتی از عبادت‌های ایشان را چون 
نماز مثلاً بجا آورد. باید که اولا خدای خود را که آن عبادت را از برای او می‌کند بشناسد, 
و شناختن این معنی دارد که درست یعنی همچنان که هست او را بشناسد. پس باید که 
صفات ذاتیه کمالیه حق‌تعالی راه یعنی آن صفت‌هایی را که از برای ذات حق‌تعالی ثابت‌اند. 
و هرگز ازو زایل و منفک نمی‌شونده و ضد آن‌ها موصوف نمی‌تواند شد. و آن‌ها حادث 
نمی‌تواند بوده و هميشه ذات اقدس او به آن‌ها موصوف بوده و خواهد بوده بدانده یعنی باید 
صفات ثبوتیه او را بدانده چون: قدرت و علم و اختیار و حیات و ارده و کراهت و سمح و 
بصر و کلام و صدق و آزلی بودن و ابدی بودن. پس باید بداند که حق‌تعالی عالم است و 
قادر و مختار و حی و مرید و کاره و سمیح و بصیر و متکلم و صادق و ازلی و ابدی. 

و همچنین صفات سلبیه تنزیهیه او را یعنی: آن صفت‌هایی را که از برای ذات حق‌تعالی 
نمی‌توانند بوده و ذات اقدس او از آن‌ها منزه و مبراست نیز بداند. پس باید بداند که 
حق‌تعالی یگانه است» و شریکی در خداوندی» و در استحقاق عبادت و پرستش, و در خلق 
کردن چیزها ندارده و بداند که او مرکب نیست و جسم و جوهر و عرض نیست و او را 
مکانی و جهتی نیست. و مثل ندارده و شبیه و نظیر ندارده و ضدی ندارد که با او معارضه 
تواند کرده و دیدنی نیست نه در دنیا و نه در آخرت و کنه ذات اقدس او را ادراک نمی‌توان 
نموه و محل حوادث نیست که احوال مختلفه بر او حادث شود مانند: سهو و فراموشی و 
خواب و پینکی و دلتنگی» و وامندگی و لذت و الم و درد و بیماری و جوانی و پیری و لذت 
خوردن و آشامیدن و جماع کردن, و امثال آن‌ها؛ و آنکه حق‌تعالی با چیزی متحد نمی‌شود 
و در چیزی حلول نمی‌کند» و او را زن و فرزند نمی‌باشد» و در قدیم بودن شریکی ندارده و 
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محتاج به هیچ‌چیز نمی‌تواند بود» و عجز و نقص در هیچ باب از برای ذات اقدس او نمی‌باشد. 
و مباحث توحید را که از اصول دین شمرده می‌شود عبارت از مجموع این امور است که 
از اول این مبحث تا به اینجا مذکور شد. 

و همچنین می‌باید که صفات فعلیه حق‌تعالی ره یعنی آن صفاتی که متعلق به افعال 
حق‌تعالی است نیز بدانده پس باید بداند که کار قبیح ازو صادر نمی‌شود. و ظلم نمی‌کند و 
اخلال به واجب نمی‌کند» و بندگان را جبر نمی‌کند در افعال» بلکه بندگان هرچه می‌کنند 
به اختیار خود می‌کنند. خواه طاعت باشد» و خواه معصیت. و خواه غیر آن‌ها» و در افعال 
خود مجبور نیستند که بی‌اختیار کارها ازیشان صادر شود. و تکلیف مالایطاق به بندگان 
و ایضا باید بداند که برحق‌تعالی تکلیف کردن بندگان و لطف هر دو واجب است. و لطف 
عبارت از امری است که بندگان را نزدیک کند به طاعت» و دور گرداند از معصیت مانند: 
فرستادن پیغمبران» و نصب‌فرمودن امامان. و فرستادن کتاب‌ها از آسمان» و وعد فرمودن 
بر طاعت‌هاء و وعید کردن بر معصیت‌هاء و قراردادن ثواب و عقاب و امثال این‌ها. و آنکه 
حق‌تعالی حکیم است. و کارهای او همه منوط به حکمت و مصلحت است. و کار بی‌فایده 
و عبث ازو صادر نمی‌شود. و او را در کارها غرض‌های صحیح و حکمت‌های عظیم و 
نفع‌های بسیار ملحوظ و منظور می‌باشد. لیکن آن‌ها غرض‌ها و نفع‌ها از برای بندگان است» 
و مدعا تحصیل نفع از برلی خود نیست. زیرا که ذات اقدس او از همه نفعی و از هرچیزی 
بی‌نیاز و غنی است و محتاج به هیچ‌کس و هیچ‌کار و هیچ‌چیز نیست؛ و مباحث عدل که 
ازجملة اصول دین است در اصطلاح متکلمین عبارت از این‌هاست که مد کور شد. 

و دیگر باید بداند که حق‌تعالی این نماز را مثلاً و همچنین هرعبادتی را که می‌کند ازو 
خواسته است» پس باید بداند که حق‌تعالی بندگان را به عبادت‌ها امر نموده» و ایشان را به 
آن‌ها تکلیف فرموده است و همچنین باید بداند که آن‌ها را به این نحو و به این صورت 
که بجا می‌آورد ازو خواسته است و این معنی موقوف است بر آنکه از جانب حق‌تعالی به 
او خبر رسیده باشد که آن عبادت‌ها را به این صورت‌ها می‌باید کرد. و چون می‌داند 
که حق‌تعالی وحی به او نمی‌فرستد. و احکام را بی‌واسطه به او و به امثال او نمی‌رساند. 
پس باید بداند که ناچار از برای حق‌تعالی رسولان و فرستادگان خواهند بود که احکام و 
تکالیف الهی را به خلق برسانند. و خلایق را از عبادت‌هایی که ازیشان می‌خواهد خبردار 
گرداننده و کیفیت و چگونگی آن‌ها را تعلیم ایشان نمایند. پس باید علم به وجود و بشت 
پیغمبران» و به راستگویی و حقیت ایشان به‌هم رساند. و چون می‌خواهد که از زمره اهل 
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اسلام بوده باشد. پس باید بداند و علم به‌هم رساند که ازجمله پیغمبران حضرت پیغمبر ما 
محمد مصطفی صلی‌اله‌علیه‌وآله از جانب حق‌تعالی بر ما مبعوث گردیده» و احکام الهی 
را به ما رسانیده است» همچنان که حق‌تعالی به او فرموده و اضاا تفای در آن نداده است» 
نه از روی عمد و نه از رهگذر خطا و فراموشی و نسیان و امثال آن‌ها. 

و این موقوف است بر آنکه دانسته باشد که آن حضرت صلی‌اله‌علیه‌وآله و همچنین جمیح 
پیغمبران معصومان‌اند از اول عمر تا آخر عمر از هرگناه صغیره و کبیره؛ و از هرخطا و 
لفزش و سهو و نسیانی» و منزه‌اند از هرچه منافات داشته باشد با اعتماد کردن بر اقوال و 
افعال ایشان, و از آنچه مانع تواند شد از علم قطعی به‌هم رسانیدن به راستی و درستی آنچه 
عادية متعارفه و غیرآن‌ها تا علم تواند داشت و یقین از برای او حاصل تواند شد» که ایشان 
آنچه می‌گویند و هرچه می‌کنند فرموده و پسنديدة حق‌تعالی است و مسائل نبوت که در 
اصول دین مذکور می‌شود» عبارت از این‌هاست. 

و باید دانست که چون مکّف اين سه اصل را اقرار نمایده یعنی اقرار به توحید» وعدل الهی» 
و اعتراف به پیغمبری حضرت رسالت پناهی صلی‌الله‌علیه‌وآله بکند. که کلمتین شهادتین 
متضمن آن‌هاست. اسلام از برای او حاصل می‌شوده به‌شرطی که انکار امری که ضروری 
دین اسلام بوده باشد ازو ظاهر نگردد و فعلی که مستلزم استخفاف و اهانت به این دین 
بوده باشد ازو صادر نشود. و فايدةٌ این اسلام بنا بر مشهور آن است که خون و مالش 
محفوظ می‌شود. و او را نکاج می‌توان کرد. و مستحق میراث بردن از مسلمانان می‌شود و 
سایر احکام ظاهره اسلام بر او جاری است. و اگر چه اقرار او در واقع به‌مجرد زبان تنها 
بوده باشد. لیکن به مجرد همین قدر هرچند به دل نیز تصدیق به آن‌ها کرده باشد عبادات 
و اعمال او صحیح نخواهد بوده و در آخرت مستحق ئواب و رفتن به بهشت نمی‌شود زیرا 
که باقی اجزاء ایمان که شرط قبول و صحت اعمال است هنوز از برای او به‌هم نرسیده 
است. پس هرگاه مکلف خواهد که از زمره موّمنان بوده باشد» و عبادت‌های او به نحوی به 
تواند بود و می‌داند که پیغمبران هميشه در دنیا نمانده‌انده و به سرای آخرت رحلت 
فرموده‌انده و همچنین می‌داند پا اگر هنوز ندانسته است به اندک التفات و تفحصی می‌تواند 
دانست» که پیغمبران گذشته هریک که از دنیا می‌رفته‌انده از برای دین خود حافظ و 
نگاهبانی تعیین می‌فرموده‌اند که آن دین را محافظت کند. و احکام آن دین را به خلایق 
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می‌رفته‌اند دیگری را به جای خود تعیین می‌کرده‌انده و اين امر هميشه مستمر می‌بوده 
است. تا پیغمبر صاحب دین دیگر از جانب حق‌تعالی مبعوث می‌شده است. 

و چون پیغمبر ما خاتم پیغمبران است. و از دنیا رحلت فرموده است» و امید مبعوث شدن 
پیغمبر دیگر بعد از آن حضرت نیست. و کسانی که بعد از رحلت آن حضرت موجود می‌شوند. 
احکام الهی را از آن حضرت فرا نمی‌توانند گرفت» و تکلیف به عبادت‌ها ازیشان ساقط 
تیست بسن ناهار خواهة داشستت که در هر خضری ار اخضار این امتت نیز از رام دی بر 
ما صلّی‌للهعلیه وآله حافظ و نگاهبانی می‌باید باشد که احکام الهی را به خلایق آن عصر 
برساند» و نگذارد که جاهلان و غرض‌داران از روی جهل و خطاء» پا از برای غرض‌های 
فاسدةٌ دنیا دین را تغییر دهند» و احکام الهی را کم و زیاد کننده و چیزی که در آن نیست 
داخل. و چیزی که در آن داخل است بیرون کنند. و چنین شخصی را جانشین؛ و وصی و 
امام می‌گویند و چون می‌بیند که اين امت بعد از آن حضرت صلی‌اله‌علیه وآلهوسلم درین 
باب اختلاف بسیار کرده‌انده و هر طایفه ازیشان به امامی و پیشوایی قایل شده‌اند و به این 
سبب اختلاف بسیاری در عبادت‌ها و چگونگی آن‌ها به‌هم‌رسیده است. و می‌داند که اقوال 
مختلفه و آراء متضاده همه حق نمی‌توانند بوده و البته و به يقين و به اعتراف همه طوایف 
مسلمین» حق یکی از آن مذاهب خواهد بوده و باقی دیگر تمام باطل و اهل آن‌ها در 
گفراهی و ضلالت خواهن نود 

پس بر او لازم است که مذهب حق را در جملة آن مذهب‌ها پیدا کنده و وصی به‌حق پیغمبر 
خود رابشناسد. و علم به حقیت او به‌هم رسانده تا هرعبادتی را که به فرمودةٌ او به عمل 
آورد جزم تواند داشت که مطابق فرمودةٌ حضرت پیغمبر صلّی‌اله‌علیه و آله‌وسلّم خواهد بود. 
و موافق فرمودة الهی به عمل آمده است. 

پس هرگاه مکلف مذکور از طايفة شيعةّ امامیه اثنی‌عشریه بوده باشد» بر او لازم خواهد بود 
که علم به حقیت امامان خود به‌هم رساند. و بداند که بعد از آن حضرت خلیفه و جانشین 
او و امام بر همه خلایق حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌الصلوة والسلام است. و بعد از آن 
حضرت فرزندان برگزيدة بزرگوار او علیهم الصلوة والسلام هریک خلیفه و جانشین یکدیگر, 
و تمام ایشان اوصیاء حضرت پیغمبرند به تفصیل و ترتیبی که در میانة این طایفه معلوم و 
مذکور است» تا امام دوازدهم حضرت مهدی. هادی علیه الصلوة والسلام» که امام این زمان 
و خلیفه و جانشین آخر حضرت پیغمبر آخرالزمان است صلّی‌الّه علیه وعلیهم اجمعین. 

و می‌باید که علم به معصوم‌بودن ایشان نیز داشته باشد و بداند که ایشان نیز مانند حضرت 
پیغمبر صلی‌اله علیهو آله وسلّم از هم گناهان مبراء و از هر چه منافات داشته باشد با راستی 
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و درستی گفتار و کردار ایشان در تمام عمر منزه‌اند. و همچنین علم داشته باشد به آنکه 
ایشان به نص حق‌تعالی منصوب‌اند نه به اختیار امت» و آنکه ایشان عالم‌اند به آنچه امت 
به آن محتاج‌اند از امور دین و دنیء و آنکه علم ایشان از رهگذر رأی و اجتهاد نیست و 
آنچه ایشان می‌فرمایند حق است و از جانب حق‌تعالی و رسول صلی‌الله‌علیهواله‌وسلم 
می‌فرمایند. تا جزم و يقین از برای او حاصل تواند شد. که فرمودة ایشان فرمودة حق‌تعالی 
است» چنان که سابقا نیز اشاره به آن شد؛ و مسائل امامت که در نزد طايفةٌ شیعه از اصول 
دین شمرده می‌شود عبارت از این‌هاست. 

و چون هرعبادتی ثواب را لازم دارده و ترک آن هرگاه آن عبادت واجب بوده باشد مستلزم 
عقاب خواهد بود و اين معنی موقوف است بر دانستن حقیت و ثواب و عقاب و دانستن 
جای آن‌ها و وقت آن‌هاء پس باید بداند که به‌غیر از این سرای دنیا سرای دیگر می‌باشد. و 
سوای این زندگانی سریع الفنا زندگانی دیگر خواهد بوده که خلایق بعد از مردن و پوسیدن 
و خاک شدن و بر طرف شدن دوباره با همین بدن‌ها زنده شوند. و ثواب و عقاب عمل‌های 
نیک و بد خود را بيابنده و نیکان به پهشت و بدان به جهنم روند به تفصیلی که در میانة 
این امت و این طایفه مذکور و مشهور است. و مباحث معاد که در اصول دین مذکور می‌شود 
عبارت از این‌هاست. 

و هرگاه مکلّف این چند اصل» یعنی این پنج فصل را بالتمام» به‌نحوی که صحبح و مقبول 
تواند بوده بدانده و آن‌ها را اقرار و تصدیق به زبان و دل بکنده و انکار ضروری از ضروریات 
اسلام با اتمات کته و کانی که شسلوم اسفاف و هنت بق دی بوده باشد ارو خادر 
نشود» ایمان که از شرایط صحیح بودن عبادات» و خود از بهترین طاعات است از برای او 
حاصل می‌شود؛ ان‌شاءالّه العزیز. 

پس از برای کسانی که عقل و تمیز ميانة نیک و بد امور داشته باشند» و ازجمله سفیهان و 
ضعفاءالعقول نبوده باشنده بدون دانستن مجموع آن‌ها به‌عنوانی که مقبول تواند بود مطقً 
ایمان حاصل نمی‌شود. 

یر رتیت فا فان کش بان خرکاه تکار یی اتف ریات ارام ایا 
کنند» يا کاری ازیشان صادر شود که مستلزم استخفاف به دین بوده باشد از اسلام یا از 
ایمان بیرون خواهند رفت چنان که مکرر دانسته شد. و تفسیر ضروریات دین» و تفصیل 
بعضی از آن‌هاء و تفصیل بعضی از اموری که مستلزم استخفاف به دین است» و حکم 
کسانی که به سبب آن‌ها مرتد می‌شوند در خاتمه مذکور خواهد شد؛ آن‌شاءاله تعالی. 
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ودیگر باید دانست همچنان که اشاره به آن شد. که از بری حصول ایمان اقرار داشتن به 
آن معارف به زبان تنها کافی نیست بلکه به دل نیز تصدیق آن‌ها باید نمود. و مراد از 
تصدیق به دل آن است که مراتب مذکوره را اعنقاد ثابت جازمی داشته باشد که به شک 
انداختن احدی یا به ورود امری و عارضه آن اعتقاد و آن جزم زایل و بر طرف نتواند شد. 
پس هرگاه کسی درین مراتب به وهم اکتفاء کند. یا شک داشته باشد پا به ظن آن‌ها را 
اعتقاد کرده باشد» ایمان از برای او حاصل نمی‌شود. 

و هریک ازین جماعت مذکوره که از اول تا به اینجا مذکور شدند» هر طاعتی و عبادتی که 
بکننده هرچند آن را درست به عمل آورده باشند صحیح نخواهد بود و در آخرت امید نجات 
از جهنم و خلاصی از عقاب از برای ایشان نیست, و ابدالاباد و هميشه مخلّد درجهنم 
خواهند بود. 

و براهین قاطعة عقلیه, و دلایل ساطعهّ نقلیه از برای این مطلب بسیار است و ازین تقریر 
نیز که درین مقدمه شد هم این مراتب معلوم می‌گردد» زیرا که در هم این صورت‌ها آن 
عبادت کننده نه جزم به معبود خود دارد که او کیست و نه جزم به عمل خود دارد که 
آن جیست؟ پین باه این شیب مطقا نهره‌:و فایده ازبرای اه تیست:ه فاییة آن تمام خباشت: 
و ثمرة آن پاره‌شدن کفش و قبا؛ و السلام علی من اتبع الهدی. 

و باید دانست چنان‌که در دیباچه نیز اشاره به آن شد. که عمدة علما 
ما رضوانالله تعالی‌علیهم را اعتقاد آن است بلکه بعضی ازیشان دعوی اجماع نیز بر آن 
پدران ما این دین را داشته‌انده و اهل شهر و ولایت و اکابر و اعیان» و مشاهیر و بزرگان و 
علما و دانایان ما این مذهب را داشته و دارند ما نیز پیروی ایشان کرده و مذهب ایشان را 
اختیار نموده‌ايم و به همین قناعت نموده باشده و به غیر از متابعت ایشان حجت دیگر از 
برای او نبوده باشد. 

و فرموده‌اند که به چنین معرفتی مطلقاً ایمان حاصل نمی‌تواند شد. هرچندکه گمان کند 
که جزم به آن مراتب به‌هم رسانیده است. 

چنان که ثقةالاسلام محمدبن‌یعقوب کلینی رضی‌اله‌عنه در کتاب کافی از حضرت 
امام‌موسی کاظم علیه‌السلام روایت کرده است که فرمود: سوّال می‌کنند در قبر از مومن 
می‌گویند: کیست پیغمبر تو؟ می‌گوید: محمد صلّی‌الهعلیهو آله؛ می‌گویند: کیست امام تو؟ 
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هدایت کرد به آن» و ثابت داشت مرا بر آن ؛ می‌گویند به او که بخواب خوابیدنی که خیال 
پریشان در آن نباشد. مانند خوابیدن نوداماد با نوعروس؛ پس دری از بهشت از برای او 
قیامت را قائم گردان شاید به اهل و مال خود برگردم. 

و از کافر می‌پرسند که پروردگار تو کیست؟ می‌گوید: خدای تعالی؛ می‌گویند: پیغمبر 
توکیست؟ می‌گوید: محمد؛ می‌گویند: دین تو چیست؟ می‌گوید: اسلام؛ می‌گویند: از کجا 
دانستی؟ می‌گوید: از مردم شنیدم که می‌گفتند. من گفتم و به آن قائل شدم. پس گرزی 
بر او می‌زنند که اگر انس و جن همه جمع شوند تاب آن را نداشته باشند؛ پس می‌گدازند 
چنان که قلعی می‌گدازد؛ پس روح را به او برمی‌گرداننده و دل او را در میان دو لوح از آتش 
و احادیث شریفه بسیار است. 

بلکه می‌باید هرکسی بر دین و مذهب خود حجتی واضح و دلیلی روشن داشته باشد» که از 
برای او افادة جزم و یقن می‌کرده باشد. و در هنگام پرسش,» و در روز قیامت به آن متمسک 
تواند شد. و آن را ازو قبول فرمایند. 

لیکن آن حجت و دلیل نسبت به احوال مکلفین مختلف می‌باشد. و هرکسی را ضرور نیست 
که دلایل خود را بر منهاج قوانین علمیه تقربر و تصویر تواند نمود و به روش شکل‌های 
منطقیه آن‌ها را ترتیب تواند داد و راه شبه‌ها و اشکالات مخالفان را در آن‌ها مسدود تواند 
کرد و به آن‌ها بر خصم دینی خود غالب تواند شد. 

بلکه اکثر خلایق را همان‌قدر کافی است که به وسیلة آن دلایل جزم به آن مطالب از برای 
ایشان حاصل شود گو همان دلیل نسبت به حال دیگری مفید جزم نبوده باشد. 

پس از برای علما مثلاً دلیلی می‌باید که از برای غیرایشان آن دلیل در کار نیست, بلکه 
دلیل پست‌تر از آن کافی است و آن دلیل که از برای غیرایشان کافی خواهد بود از برای 
علما غالبا کافی نیست و ازیشان قبول نخواهد شد. 

و همچنین از برای هوشمندان صاحب‌شعور دلیلی می‌باید که از برای عوام‌الناس و مردم 
کم‌هوش و بی‌شعور در کار نیست. و دلیل پست‌تر از آن برای ایشان کافی است. 

و کسانی که به خدمت علما و دانشمندان توانند رسید. و دلیل‌ها را از ایشان توانند شنید» و 
آنجه را که فهم خودشان به آن نتواند رسید ازیشان استفاده توانند نمود. دلیل ایشان می‌باید 


قوی‌تر و متین‌تر از دلیل کسانی باشد که آن معنی از برای ایشان میسر نیست. 


۰ ماطاع ت16 ۸۱۱ ۱2[2122000.072 (ظ 2022 ]طهندرمم) 9۵ 


۳۷ 


و مجملاً بر هر شخص مکّفی لازم است که به‌قدر توانایی و فهم خود از برای هریک از 
آن مطالب دلیل تحصیل کند که نسبت به حال او مورث جزم به آن مطلب تواند بو و آن 
را ازو قبول کنند. 

و علامت قبول‌شدن آن این است که در آن باب سستی و کاهلی نکرده باشد و فکر و 
انديشه بسیار کرده باشد. و جست‌وجو و تفحص نموده باشد» و هرگاه داناتر از خودی را 
دیده باشد در آن ابواب سخن گفته باشد. ودلیل‌های خود را بر او عرض کرده باشد ودر 
حصول جزم مذکور فریب از نفس خود نخورده باشد. که اشتباه کرده باشد میانة جزمی که 
از تقلید پدران و بزرگان به‌هم رسانیده بود. و ميانة جزمی که از دلیل می‌باید به‌هم رسد. و 
نفس خود را از خواهش‌ها و تعصب‌هاء و از میل‌داشتن به مذهب پدران و بزرگان» و از 
دوستی باطایفه و دشمنی باطایفه دیگر پاک ساخته باشد. و غرضی و مطلبی به‌غیر از یافقتن 
حق, و منظور و مدعایی به‌غیر از نجات و رستگاری آخرت از برای او درین ابواب نبوده 
باشد. 

و هرگاه او را شکی حادث شده باشد» یا به واسطة عروض شبهه اضطرابی در نفس او به‌هم 
رسیده باشد در ازالةً آن کوشیده باشد» و در دفع آن سعی‌های بلیغ به عمل آورده باشد و 
اگر خود از ازاله و دفع آن عاجز باشد» از داناتر از خودی مدد طلبیده باشد و تا آن را زایل 
نساخته باشد آرام نگرفته باشد. 

و چون چنین کند» آن‌شاءالله العزیز, به مرتبة شریفة ایمان فایز شده خواهد بوده و هر عبلاتی 
که به نیج فرمودة شارع ازو به عمل آید مجزی و صحبح. بلکه مرضی و مقبول درگاه 
حق‌تعالی» و مورث استحقاق اجر جزیل» و منتج دریافت ثواب جمیل خواهد 
گردید. چنان که حق‌تعالی در قرآن مجید در سورة مبارکه نساء فرموده است: ومن یعمل 
من لالحات بلق و هو مین فاونتک ین تبون نبا ین 
و هرکه به‌جای آورد بعضی از اعمال صالحه ر؛ چه هیچ کس را قوت ارتکاب تمام آن‌ها 
نیست از مرد یا زن در حالتی که او مومن باشد. پس آن گروه عمل کنندگان در آورده 
شوند یا در آیند به بپهشت» و ستم دیده نشوند در ثواب خود به مقدار نقیری ؛ یعنی: هیچ 
چیزی از ثواب ایشان کم نشود (و نقیر: گودال بسیار کوچکی را می‌گویند که در پشت 
استخوان خرما می‌باشد» و درکم‌قدری و حقارت به آن مثل می‌زنند)؛ و در جای دیگر فرموده 
ق س خر یزار هر ی را 
باخسن ما کانوا یعملون؛ یعنی: هرکه بکند کرداری شایسته از مرد یا زن؛ در حال آنکه او 
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مومن باشد. پس هرآینه و به تحقیق زندگانی دهیم او را در دنیا یا در بپهشت یا در هردو 
جا زندگانی خوش, و هرآینه و البته بدهیم به ایشان مزد ایشان را به نیکوتر آنچه می‌کرده‌اند. 
و غیر آن از آیات کریمه که دلالت می‌کنند بر آنکه استحقاق ثواب و رهایی از عقاب 
مشروط و موقوف است بر ایمان و آنکه با تحقیق و حصول آن امید حاصل است 
به وعده‌های خداوند کریم و 

و دیگر باید دانست که غرض از ایجاد انسان» و آمدن او به این جهان سست بنیان» آن 
قرار ندهد. و کوشش و جهد می‌کرده باشد در آنچه در دار آخرت و سرای آرام و استراحت 
نفع به او می‌رسانده باشد. و او را از شدایده و اهوال آن محل می‌رهانیده باشد. 

و عظیم‌ترین آنجه باعث نجات و رستگاری آخرت می‌شود» تحصیل اعتقادات صحیحه 
است. که آدمی را از عقاب ابدی می‌رهاند. و به ثواب سرمدی می‌رساند؛ پس در آن باب 
زياده از هم ابواب کوشش باید نمود. و جد و جهد. و بحث و تفتیش تمام بر خود لازم 
باید دانست. و به‌قدر قلیل از يقین و معرفت قناعت نباید نموده و پیوسته در صدد تحصیل 
مراتب عالیه آن باید بود زیرا که هرمرتبه از مراتب معرفت که از برای آدمی حاصل شود 
استعداد و قابلیت مرتبة بالاتر از آن از برای او حاصل می‌شود. تا به مرتبه‌ای می‌رسد که 
بالاترین هم مرتبه‌هایی است که از برای غیرمعصومین حاصل می‌تواند شد. و بیشتر 
تفاضل و تفاوت درجات بهشت. و مراتب ثواب‌ها به سبب تفاوت معرفت‌هاست» و بسا 
عبادت بسیار قلیلی که با معرفت کامله صادر شود که ثواب آن افزونی و زیادتی داشته 
باشد پر تواب عبادت‌های چندین ساله که با آن قدر معرفت نبوده باشد. 

و راه تحصیل آن مراتب عالیه تضرع و ابتهال به درگاه الهی است. و ترک تکاهل و تساهل 
واه وی جارخا نی سا ون لد ی سس 

و چون مکف به توفیق و تیسیر الهی از تحصیل و تصحیح اعتقادات دینیه فارغ شود و به 
مذهب حق طايفة امامیه اعتقاد داشته باشد» و خواهد که عبادتی را مانند نماز و غیرهاء به 
جهت فرمان‌برداری حق‌تعالی به عمل آورد. و سابقاً دانسته شد که می‌باید معلوم او بوده 
باشد» که آن عبادت را بر آن کیفیت و صورت ازو خواسته است» و چون معلوم او شده است» 
که احکام از جانب حق سبحانه و تعالی بیواسطةٌ انبیا و پیغمبران و اوصیا ایشان 
صلوات‌اللهعلیهم اجمعین به خلق نمی‌تواند رسید» و پیغمبر ما صلی‌اله‌علیه‌ آله خاتم 
پیغمبران است» و بعد از رحلت آن حضرت حفظ شرع و تعلیم احکام به ائم هدی تعلق 
دار و درین اوان به سبب غیبت حجت عصر و امام زمان عليهالصلوة والسلام وصول به 
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خدمت آن حضرت و فراگرفتن احکام از آن جناب میسر نیست, و تکلیف به نماز و روزه 
وسایر عبادت‌ها از خلایق ساقط نیست پس ناچار خواهد دانست که حق‌تعالی از برای 
مکلفان راهی و طریقی قرار داده خواهد بو که ایشان از آن راه و به آن طریق احکام الهی 
را فرا توانند گرفت و در آن باب بر آن اعتماد توانند نموه پس بر او لازم و واجب است که 
شا اه ماه ول سر باه سل راععانت خررا باه 
آن راه و بدان طریق بیاموزد و فراگیرد تا خاطرجمع تواند داشت که آنچه را که به عمل 
می‌آورد موافق فرموده. و مطابق رضای حق‌تعالی به عمل آمده است» و در روزحساب» و 
هنگام سوّال و جواب آن را حجت خود قرار می‌تواند دا و مستمسک به آن می‌تواند شد. 
و باید که درین باب نیز کوتاهی و تساهل را برخود روا ندارده و امروز که روز مهلت» و 
هنگام فرصت است خود را چنان انگارد که در صحرای محشر با آن هول اعظم» و فزع 
اک حاضیر شدهه ورسلاعکه الیی اطراف و تجوانب از را لحاطة گنه و ربا انش و زبانند 
جهنم بر او مشرف شده‌اند. ومنتظر همین ایستاده‌اند که چون فرمان الهی صادر شود 
بی‌تأمل او را درربایند و در قعر جهنم اندازند و با این حال خداوند ذوالحلال در محضر 
دوست و دشمن ازو این معنی را سوال می‌فرماید و می‌گوید: که تو چه دانستی که مرا به 
این دستور و این طریق عبادت می‌بایست کرد و حال آنکه مطلع شده بودی که دستورها 
و طریق‌های مختلف در عبادت‌ها میانة مردم به‌هم‌رسیده بوه و هرکسی طریقه‌ای را برای 
خود اختیار کرده بود و می‌دانستی که حق یکی از آن طریق‌ها بود و باقی تمام باطل بودنده 
پس تو به چه سبب خصوص این طریقه را اختیار کرده بودی, و به چه حجت آن را حق 
می‌دانستی و از کجا بطلان آن‌های دیگر برای تو معلوم شده بود؟ 

پس هرچه آن روز در جواب می‌خواهد بگویده امروز می‌باید آن را مهیا کند. تا فردا تواند 
گفت. و ازو مسموع و مقبول تواند شد وا چنان که در دیباچه اشاره به آن شد. معظم علما 
ما رضوان له تعالی‌اجمعین را اعتقاد آن است که هرگاه مکلف عبادات مسائل دین خود را 
به غیر آن طريقه که حق‌تعالی مقرر فرموده است فراگرفته باشد اصلاً و مطلقاً هیچ عبادتی 
و طاعتی از او مقبول و مجزی نیست. و در روز قیامت مورث نجات او نخواهد گردید. 
هرچندکه به حسب اتفاق و فی نفس‌الامر آن‌ها را مطابق فرموده حق‌تعالی به عمل آورده 
باشد. 

و نظایر آنچه مذکور شد درین مقام همگی و بالتما از کیفیت موأخذه و اعتراضء و مطالبة 
مستمسک و حجت در خدمت‌کاری‌ها و فرمان‌برداری‌های ابناء جنس از سلاطین و اشراف» 
و اکابر و اعیان مشاهد و محسوس است» پس چگونه گمان توان برد که در درگاه الهی 


۰ ماطاع ت16 ۸۱۱ ۲2[2122000.072 (ظ 2022 ]طهندرنم) 9۵ 


هیچ یک از آن‌ها نیست و بندگان در عبادت و بندگی و اطاعت و خدمتگزاری "۳ جناب 
اقدس خداوند جهان» و پادشاهان, جلت عظمته سرخود و مطلق‌العنان می‌توانند بوه و بدون 
حجت و برهان, و بدون اطلاع بر حقيقت و حقیت آن شروع در آن می‌توانند نمود. 
و چون دانسته شد این مقدمات» پس بدان که محموع اين مطالب مفصله را به نهحی که 
قریب به افهام اکثر انام خصوصاً عوام تواند بود. و از برای حجت ایشان کافی و تمام بوده 
باشد در مقامی و فصلی که مناسب هریک بوده باشد به‌عنوان اختصار و به‌قدر احتیاج ایراد 
می‌نماید. 
و درمسئلة امامت که از اهم مهام و احتیاج به آن خصوصاً در اين ایام زیاده از سایر مطالب 
است. فی‌الجمله بسطی را مضایقه نمی‌نماید. 
و همچنین از تکرار بعضی از مطالب و توضیح بعضی از سخنان» هرچند درنظر هوشمندان 
بیجا و بی‌موقع نماید چون مخاطب به آن‌ها غالبا بی‌خبران عوام‌انه و از تذکر سخنان 
گذشته. و تفکر در مطالب دقیقه عاجزند اباء و احتراز نمی‌نماید؛ والّه الهادی الی سواء 
السبیل و هو حسبنا و نعم الوکیل. 

ابوالقاسمب نی لحسین لحسین ی/لموسوی 


۳ در نسخه اصل: خدمتگذاری 
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ترتیب همةّ فصل‌های کتاب 

مقمه: در بان ناچاربودن تحصیل معارف مذکوره و توقّف داشتن باقی عبادات بر آن‌ها 
فصل اول: در اثبات صانع عالم جل شأنه و صفات ثبوتیه و سلبیةٌ او و اثبات عدل و 
حکمت او و آنجه متعلّق به آن‌هاست؛ و اما صفات سلبیه؛ تتمه. 

فضل. . دویوه در. اثبات. .تبرت بغمیران.. خصوصا . خضرت: یغمیر.. آخرالزمان 
صلی‌الله علیه و آله‌وعليهم اجمعین و آنچه متعلّق به این مطلب است. 

فصل سیم: در اثبات امامت دوازده امام علی جمیعهم الصلوة والسلام و آنچه متعلّق است 
به این مقام؛ تنبیه؛ تتمیم؛ فایده؛ تنبیه. 

فصل چهارم: در اثبات معاد و متعلّقات و توابع آن است. 

فصل پنچم: در بیان طریق تحصیل مسائل دین و راه معرفت به تکلیفات حضرت 
رب‌العالمین است؛ تتمیم: در ذکر عدالت آنچه متعلّق به آن است؛ خاتمه: در بیان آنچه 
مکلّف را از اسلام یا از ایمان به‌درمی‌برد و داخل کفر و آنچه جاری مجرای آن است می‌کند؛ 
تتمیم: در ذکر مجملی از معانی ایمان و اسلام و آنکه عباد در چه وقت مکلف به تحصیل 
آن‌ها می‌شوند. 
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سیدمحمدحسین موسوی خوانساری (نجفی‌زاده): 


تصویر تازه‌یافت سیامحمدحسن و سیدمحمدحسین نجفی‌زاده (ازچپ به‌راست» نجف» سال‌های 


طیل‌همتگهزلد۱۱ معط ممصصصمون]۱۷ 10 رهگ رصففع۲۱ 0مصصمان)۱ مر رده 
(ع01.ط00ه2هزه :عم طعتووم) متعصعطای 1280 هبل بگهزهل) 
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بخشی از محل سکونت سیدمحمدحسین در عمارت پدری یا همان «عمارت میرمحمدصادق» درتصویر زیر 
به‌خوبی دیده می‌شود که در سال ۱۳۹۱ خانة سیدمحمدحسین و بالاسری آن سیدمحمدحسن همچنان پابرچاست. 
۳۱۹2 24و۱۲ 10رد عه ععمعلوع ۱ 06 ۵2۳616 عمنا 


,950 ۸ ۰1۳2724-1۱۷۲ باه ۵۵۲۵ 500 ع0 ۲تمم۵ ۱۵ عصجه 
2 ۱ اآباه0ع0 ۲5بامزباما ها تناو ر۱۴۵86 بای ۷۱۵ 611۳686۲ ۵۲۳۵ آباعم 
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عمارت میرمحمدصادتی (۱۲۵۴ قمری - ۱۲۱۷ شمسی) 


8 -< ۸۵۳۲ 1254 ,9280 4مصصعطا۲ ۱۷ ۱۷۲۶ اقا قمع - تمصع 
(ع۷19 1611) دآخ 
درتصویره روبهرو و بالا سمت چپ محل سکونت سیدمحمدحسن و پایین محمدحسین است. 
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تطاول زمان و عمارت میرمحمدصادق: 

چپاول و تخریب عمارت میرمحمدصادق سال‌ها به درازا کشیده است. اولین واقعة مهم 
همان غارت عمارت در سال ۱۲۹۷ شمسی, دستگیری آقامیرزامحمدمهدی از فرزندان 
میرکبیر در همان عمارت. و اعدام اوست. 


سندی که سیدمحمدحسن نجفی‌زاده» کمی پس از غارت عمارت میرمحمدصادق در محلة رئیسان در سال 
۴ قمری (۱۳۰۴ شمسی). به امضای علما و مشاهیر رسانده است تا از دولت مرکزی مطالبةٌ غرامت 
کند. 


6 دم تمصولو ]نم ه طنلههز۱2 جمعد۱ م۱ مذروهگ منو غصمصیممل متا 
تاحتقص؟ ,مع‌صمل‌نمی: و عل مهملانم م1 مقتوه ممصعا عل عم وعاطمام 6۲ قصصنال؟ 
۰ 08 1344 وقصصه 1 چم صقو1 ۲۵ تمتانهتان م1 فصقل مدق 4مصصصفوات) ۱۷۲۲ 

(0ماطعت00)) 
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این رویداد با تحریفات بسیار در برخی از نوشته‌ها آمده است (ازجمله در «دورنمای 
خوانسار» فضلراثه زهرایی که آن را به‌کلی نادیده گرفته است) و در بسیاری از آن 
بهاصطلاح تتبعات خوانسارشناختی سال‌های چهل و پنجاه شمسی به بعد. که سازنده و 
بنیان گذار عمارت» یعنی «میرمحمدصادتی» ر؛ «صادق‌خان» یاغی می‌نامد که گویا سلاح 
و مهمات هم با خود نگهداری می‌کرده! تخریب نیم سمت راست عمارت. به‌سبب وجود 
قاب‌های طلاکاری‌شده و بسیار ارزشمند به‌سرعت انجام می‌شود و همة آن‌ها و دیگر 
اشیای نفیس با همدستی بسیاری از عناصر داخلی در سال‌های پنجاه به غارت می‌رود. 
نیمه سمت چپ طی سال‌های اخیر به‌تدریج ویران می‌شود و اشیای باقيماندة آن به یغما 
می‌رود. تصویری که در سال ۱۴۰۰ شمسی از عمارت در اینجا آورده‌ايم نشان می‌دهد که 
کار تخریب عمدی نیمه سمت چپ هم کم‌وبیش با شتاب دنبال می‌شود. درمیان چپاول 
اخبر باید به ظروف و سماور نیکلای بسیار ارزشمند «موقوفات سیدمحمدحسن نجفی‌زاده» 
اشاره کرد که همگی ممپور به «وقف ۵۲» (- وقف احمد//ست. بسیاری از کسانی که در 
گذشته و در سال‌های اخیر به این چپاول دست زده‌اند - ازجمله چندین «قاب تاریع 
عمارت» که ما از آن‌ها تصویری در سال ۱۳۹۱ فراهم آوردیم - بر نويسندة این سطور 
آشکارند تتها پارماق ملاخظات اجتماغی ,ما را از هر اقدامی بارش دارق: 


بسیاری از خوانسارشناسان اخیر نظری بیشتر عینی به موضوع افکندهاند. آقایان مهندس 
رضا فروزش» محسن محرابی و حسین صدیقیان در اين راه گامی برداشته‌انده هرچند هنوز 
برخی از آن جعلیات در رساله‌های متأخر دیگران به چشم می‌خورد که ازسر خوشبختی 
موضوع «أثیر خاندان موسوی» بر سیصدسال تاریخ اجتماعی خوانسار را به کلی مسکوت 


گذاشته‌اند. 
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عمارت میرمحمدصادق در خوانسار, زمستان ۱۴۰۰ شمسی 


تعرض به بنا و تخریب عمدی آن به‌ویژه در ضلع غربی آشکار است. 
56 -< ۸۳۱ 1254 ,ون8ع٩‏ 4مصصموی ۱ ۱ تامتقصا ‏ تهممو 3 تقفمرقدز 
کیامز0اه و1 رمز٩‏ ۷۷۵۵۲ معط وم والمتهعموه رعصنل‌لنناه عطا ۵۶ ممنا‌تصاوعل منمته‌طانامر[ 


2 ۷۷۱۵۱۵۲ ۵۵۱06 )طع روم هه تعطمدتعمامطط بناهتع۴ 40224 ۱ ۶و پروعایمی مامطط 
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سیدمحمدحسن نجفی‌زاده در عمارت ضلع غربی (مردادماه ۱۳۳۰): پشت‌نویسی: احمد نحفی‌زاده 


۸ص و ام 


و شم کوش ) 


ی 


رم ران > 
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سنگ‌نوشته قبر سیدامحمدحسن نجفی‌زاده 
طنلههز۱۱20 صعوهط 4محصصمجن۱ 521110 
۵ ۱۶ وه 18501106108 


هوالحی الَذْی لایموت 

هذالمضج لش ریف و المرقدالمنیف للعالم‌الجلیل و الفاضل‌التّبیل 
محمدحسن نجفی‌زاده ابن سیدالعلامه آقامیرزاسیدمحمد 
المتوطن باالغری ابن میرمحمدصادق امام‌جمعه و الجماعه ابن 
مولانا سیدمهدی‌الکبیر ابن سیدحسن‌بن‌سیدحسین‌بن سیدابوالقاسم 
المدفون به قودجان معروف به قبرآقا ابن حسینین قاسم 
ابن مهدی‌بن‌زین‌العابدین‌بن‌ابراهیم‌بن ری یبن کن‌الدین‌بن سید 
ال یی تالغ انش پاش رت 

| 
المجاهدعیسی‌بن‌حسن‌بن حسین بن‌بحیی‌بن 
ابراهیم‌بن حسن‌بن عبدالهابن الامام الهمام مولانا موسی‌بن جعفر 
علیهماالسلام و کان وفاته فی یوم الثامن‌عشر من ربیع‌الثانی 
۳-۳۷۲ 


* چنانچه در اینجا هم دیده می‌شود سیدابو/لقاسم‌جفر هم از فرزندان سیدصالحلشهیر بالقصیر است. 

75 کتابت و حجاری آقامیرز/حمد کتابچی. یادآوری می‌شود که زیباترین نگاشته‌ها در اين قبرستان از آثار او وآفامیرزاحسی ن کنابچی 
۵۲ ۳۱۷۹۵۷۴ ۱۷۲۲۳2۵ 205 دو هنرمند بزرگ خوانسار است. آقامیر/حسین مردی کهن‌سال است که قادر به کار در حرفة 
خود نیست و در بازار دوراه اقامت دارد.(اشاره به سال ۱۳۹۱ شمسی است). 
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سنگ قبر سیدمحمدحسن نجفی‌زاده (تصویر دست چپ نیمه بالای آن و دست راست نيمة پایین آن است) 
7 1۵21۲201 ۱۷۲۰ .1۱۱ ۵۶ زوعتننمن مامطاظ 
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(000۵۷۲۱۵۳۱۲۵۵) ع۲12206.0۲وزج!۱ ۵0۴ 6۵۱2۲۲۵5۷ ۵0 


از زندگی سیدمحمدحسن نجفیزادهء در کسوت عالمی بزرگ و مورد تکریم که دارای اجازة 
اجتهاد و روایت از سیدابوتراب خوانساری نجفی و از دیگر علمای بزرگ است. برخی 
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اشخاص کهن‌سال مطالب زیادی هنوز به‌خاطر دارند. و برخی نیز صحنه‌هایی را که خود 
شاهد بوده‌انده ترسیم می‌کنند که بیشتر به خرق عادت و کشف و کرامات می‌ماند. و ما از 
ها کپ کی هی بای یه رای نی شم 
زمین‌های زراعی بسیاری در منطفه فریدن» از جمله در روستای نهرخلج» منطقةٌ زمین‌های 
پایین‌دست قنات گنجیله, و حصور. و بهویژه در شهر خوانسار در محلَةُ چشمه/خوند. باغی 
بزرگ و امروزه معروف به با آقای نجفی» مشرف به خیابان اصلی شهر و با اندکی فاصله 
به سمت شمال در کنار پمپ بنزین کنونی» در اختیار داشت که عواید آنها را ذیل موقوفات 
سیدمحمدحسن نجفی‌زاده منحصراًبه مصرف روضه و تعزیه (- نذری) در دهة اول محرم 
هر سال.می‌رساند: ترقیب آن: برگذاری روصه در سح رسای به مات دهروزه و تفریه 


بمد شا ده‌شب در منزل خود» یعنی در عمارت میرمحمدصادق بود. 


با آقای نجفی در چشمهًخوند (امتداد جنوب - شمال بعد از پمپ‌بنزین) 


این مراسم در زمان حیاتش تا سال ۱۳۳۱ بدون وقفه و با اندکی تغییر در محل برگذاری تعزیه. در بلای 
غربی عهارت میرمحمتصاق تا سال ۱۳۲۷ کاملا رغایت می‌شد با ف رگذشت سیدهحمدخسن؛ فرزفیش 
«حمد نجفی‌زاده» (۱۳۳۹-۱۲۹۴شمسی» مدفون در امامزاده عبدالله تهران) بسیاری از نوشته‌های او با 
پدرانش را که نزد خود موجود داشت. از بیم آنکه به آن‌ها گزندی برسد. به نماینده‌ای از مدرسة فیضيةً قم 


تحویل می‌دهد: 
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که رازه بت فیطیه تم تارلخ 9 ماه ع ( ۱۳۷۳ 
2 ۱ ۳ 2 ۲3 شماره (بوست 
۳ ۷ ۱ /۳ 
سدق دم چ وت محر دک » 7 
کی 


۳ 0 ۱ 
مه رت برس 

کش گنه ۳ مر اب گیدره ۲ مر 7 

۷ مرن سر" رت هه یت #7 


7 قبر وله 
2 2 مت رون 777 ه 2 2 و 
عله 
دیآ سارت ۳ :5 رس : و مره 
۳ 


.. 


و" ملد ۳03 
یا رآ تج 


وس[ قمت 22 واه 717 ‌ 
2 قم ۳ 2 ۳۹ 


< ۵0 مان 0 رتش ال معا ما 
۱ طر در عند 


مهد 


ان وی 2 


سر بح 


وب 
سح چل 27 ارت کر منم رورا ره بسا رید 
ول ر 
قلم ند 


سندی که احمد نجفی‌زاده از نمايندة کتابخانة فیضية مدرسة قم در سال ۱۳۳۲ (۱۳۷۳ قمری) پس از تحویل برخی از نسخه‌های 


خطی خاندان موسوی خوانساری دریافت می کند.. 
۷۵3 ۵10۱1010۵0۷۶ و۱ 06 ۲6۵۲۵۶6۵۵۵0 با ازمعع۲ 12806)هز۱۱۵ 0و۸ عباو 0۵6۷60۴ ولا 
عاتصه] دا ۵0 عازه‌عیادجه عصاه 66۳ 06 صملم ]۲21 2۷0۲ 20۳۵5 1953 68 06۵ 06 ۵6۵۱6 06 
۰ ۱۷۵0۷552۷۱ 


۰ ماطاع ن؟1 ۸۱۱ ۲2[2122060.0:2 0 2022 ]طهندرمم) ۵ 


۰ ماطاع ت16 ۸۱۱ ۲2[2122000.072 0 2022 ]طهندرنم) 9۵ 


۶۴ 


۶۵ 


خوانسار 


مجموعه کتاب‌هایی دربارة خوانسار 
۵۴ جوم کعنباو ۰.018 ۱۱2[2]122061 
۱ عمارت میرمحمّدصاد ق 
۲- مطالعاتی دربارة خوانسا ر (۱۳۷۲- ۱۱۵۷ قمری) : چهار نوشته 
درباره خوانسا ر 
۳- مطالعاتی دربارة خوانسار (۱۳۷۲ - ۱۱۵۷ قمری): چهار نوشته 


دربارة خوانسار (چاپ تازه) 


۵ جم عصمت)اهعناطانظ م01 ۱۱2[21122061 


,۸ 1838 < ۸۳۲ 1254 ,92010 همجن ۱۲ ]۰ ۰ 
] ما۷ 

9278-1-2 :15۳5-13 
1 ما۷0 رتقعصقطک ۵ دیحو تاو تقفمقطکا من فوللنه ۰ 

978-17331083-7 :18۳1-13 
1 ما۷0 رتقعصقطک ۵ ورحمعوظ تاو تقفمقطکا ون فوللنه ۰ 
(حمتاتقی 600840) 

18۳8-13: 978-1-7331083-5-5 
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۶۶ 


